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چکيده
امروزه فرایندهاي منطقه اي و بين المللي که مبتني بر قالبهاي ضدهژمونيک 
دارد، متكي  آسيا )خاورميانه( وجود  انقلابي که در غرب  بر روشهاي  است، 
نيروهاي  با  اجتناب ناپذیري  گونه  به  نظام سلطه  شرایطي،  چنين  در  است. 
به عنوان جلوه اصلي چهره خاورميانه  مقاومت گرا روبرو هستند و مقاومت، 
چالشهایي  معرض  در  را  خود  امنيت  نظام سلطه،  بنابراین  مي شود؛  تلقي 
مي بيند که در خاورميانه هویت مي یابند. منشأ این چالشها از یكسو وضعيت 
داخلي کشورهاي منطقه است و از سوي دیگر، به علایق متعدد و متنوع غرب 
و برخورد آنها با مفاهيم اسلامي مربوط مي شود که سبب شده است اسلام 
به موضوعي محوري در سطح بين المللي و به ویژه در مباحث امنيتي غرب 
تبدیل شود. زبان سياسي مقاومت مي تواند در کشورهایي ظهور کند که از 
اندیشه مقاومت و واکنش نسبت  قابليت فرهنگي خاصي برخوردار باشند و 
استفاده  مورد  تهدید  فرایندهاي  با  برخورد  در  را  نابرابر  اجتماعي  فضاي  به 
دو  ویژگي هاي  بيان  سو  یک  از  مقاله  این  هدف  اساس،  این  بر  دهند.  قرار 
آثار  تبيين   دیگر،  از سوي  و  اسلامي«  »بيداري  و  »نظام سلطه«  دانش واژه 
این  اصلي  فرضيه  است.  سلطه  نظام  بر  اسلامي  بيداري  پدیده  پيامدهاي  و 
پژوهش این است که بيداري اسلامي معادلات قدرت و مناسبات سياسي را 
بين دولتهاي منطقه و فرامنطقه اي دستخوش تغيير نموده و با ویژگي هاي 
دروني و محيطي خود باعث شكل گيري بلوک جدیدي از قدرت خواهد شد 
که تغيير در مناسبات قدرت )توزیع نابرابر و ایجاد اتحادها و ائتلافهاي جدید( 
در نظام بين الملل را در پي خواهد داشت. روش تحقيق تحليلي- تاریخي و 
توصيفي- تبييني با استفاده ترکيبي از حوزه ها و مفاهيم ميان رشته اي در 
رشته هاي مطالعات استراتژیک، تجزیه و تحليل سياست خارجي و سياست 

تطبيقي خواهد بود. 

واژگان کليدي: 
بيداري اسلامي، نظام سلطه، انقلاب اسلامي، آمریكا، حق تعيين سرنوشت

1. استادیار روابط بين الملل دانشگاه جامع امام حسين)ع(
2. دانشجوي دکتري دانشگاه ادیان و مذاهب)نویسنده مسئول(

فصلنامه مطالعات راهبردی بسيج، سال شانزدهم، شماره 60، پاييز 1392
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مقدمه
پس از قرارداد وستفاليا در سال 1648 و تشكيل دولتهاي ملي1 در قاره اروپا و به 
پایه هاي  پادشاهي در غرب و شكل گيري  و  دولتهاي خودکامه  آن، سقوط  دنبال 
اساسي سرمایه داري به عنوان مدل جدیدي از زندگي انسان غربي، عصر سكولاریسم 
پرشتاب  هجوم  شد.  شروع  غرب  اجتماعي  سياسي-  حيات  در  دین  انزواي  و 
اسلامي مصر)1798م(،  اشغال سرزمينهاي  و  اسلام  به جهان  استعمارگران غربي 
الجزایر )1830م(  و تونس )1880م( توسط استعمار فرانسه از یک سو،  نشر و 
گسترش ایده هاي لائيسم و سكولاریسم در ميان کشورهاي اسلامي از سوي دیگر، 
همواره تضادها و عكس العملهاي متفاوت اندیشمندان و نخبگان جهان اسلام را در 
پي داشته است. قيام عليه متجاوزان به آب و خاک کشورهاي اسلامي، اولين نسل 
قيامهاي صورت گرفته در این مناطق عليه استعمارگران بوده است. این قيامها را که 
عمدتاً توسط علماي دیني هدایت مي شد، نخستين موج بيداري اسلامي در جهان 
اسلام مي دانند، قيام اميرعبدالقادر بن محي الدین در الجزایر، عمرمختار سنوسي در 
ليبي، مردم و علماي اسلامي در عراق، محمد احمد در سودان، سعد زغلول در مصر 
و شيخ عزالدین قسام عليه انگليسي ها  و یهودي ها در فلسطين اشغالي، نمونه اي از 

این بيداري اوليه در جهان اسلام مي باشند )بذرافكن و جاوداني مقدم، 1390: 299(.
و  نو  استعمار  ظهور  و  کهن  استعمار  پایان  و  اسلامي  کشورهاي  استقلال  با 
خط  همچنان  اسلامي،  کشورهاي  در  وابسته  مستبد  دولتهاي  تشكيل  همچنين 
گسترش سكولاریسم در ميان جهان اسلام پيگيري و تداوم یافت. مخالفت با تمام 
مظاهر دین توسط تمدن غربي و استبداد حكومتهاي وابسته و مستبد در کشورهاي 
اسلامي، مقاومت جریان ها و جنبشهاي فكري - سياسي در جهان اسلام را در پي 
داشت.  جنبشهایي که از فعاليتهاي  سياسي - فرهنگي سيد جمال الدین اسد آبادي 
شروع شد و با حرکتهاي سياسي شيخ محمد عبده، حسن البنا و سيد قطب ادامه 
یافت. این جنبشهاي اسلامي که با فراز و نشيبهاي زیادي همراه بوده و در ميانه راه 
با گرایشات ناسيوناليستي و چپ گرایانه در جهان اسلام آميخته مي شد، در نهایت 
با رهبري حضرت امام خميني)ره( ادامه یافته و به پيروزي عملي انقلاب اسلامي در 
بهمن 1357 منجر گردید. شكل گيري  انقلاب اسلامي و پيامدهاي شگرف و عميق 
آن در ميان امت اسلامي، به عنوان موج دوم بيداري اسلامي، باعث ظهور و گسترش 
گفتمان اسلام سياسي در ميان مسلمانان و اندیشمندان اسلامي گردید؛ گفتماني 
که در پي مرکزیت زدایي از گفتمان ليبرال دموکراسي غرب معاصر در سطح جهاني 
1. Nation-State
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و دفاع از جغرافياي جهان اسلام است. ظهور و گسترش گرایش به اسلام سياسي 
از یک سو، ترس و هراس اندیشمندان غربي را در پي داشته)جرجيس،1382: 49-70(. 
افراطي، معتدل و ميانه رو در جهان  و از سوي دیگر، باعث شد تا همه نحله هاي 
اسلام با وجود همه اختلافات، در این نقطه که اسلام نظام کاملي است و حاکميت 
اسلامي، مهم ترین رکن آن است که مي تواند جایگزیني براي نظامهاي موجود باشد، 

به اشتراک برسند)خراساني، 1389: 77(. 
و  تمایزات  با  خود  درون  در  اساسي،  اشتراکات  رغم  به  سياسي  اسلام  گفتمان 
تنوعاتي مواجه است؛  به طوري که مي توان از جریانات مختلف اسلام سياسي سخن 
گفت. اما آنچه مهم مي باشد، این است که  همه این جریانات با رویكردي سلبي به 
ارزشهاي  و  تمدن  به  ایجابي  نگاهي  با   و  آن  مدرن  ارزشهاي  و  غرب  سلطه  متغير 
اسلامي، باعث فعال سازي ذهن و عمل مسلمانان شده است. گفتمانهاي اسلام سياسي 
گفتمان  و...(  لبنان،  تونس،  عراق،  عرب)مصر،  جهان  در  سياسي  گفتمان  ایران،  در 
و  دارد  را  خود  خاص  ویژگي  کدام  هر  و...  پاکستان  افغانستان،  ترکيه،  در  سياسي 
از کشوري به کشور دیگر متفاوت است و حتي ممكن است در درون یک کشور از 
تنوعات خاصي برخوردار باشد. نكته مهم این است که این گفتمان سياسي توانسته 
است خود را به عنوان جایگزین براي گفتمانهاي بحران زده و بي قرار در کشورهاي 
اسلامي مطرح نماید. از طرف دیگر، پس از فروپاشي شوروي، جهان عملًا وارد یک خلأ 
قدرت و مدیریت شد. آمریكا با استفاده از این خلأ قدرت و با تكيه بر ایده هایي همچون 
و  از قدرت سخت افزاري  استفاده  با  تمدنها،  نوین جهاني، جنگ  نظم  و  تاریخ  پایان 
امپراطوري رسانه اي خود، جنگ سرد دیگري عليه جهان اسلام شروع کرد که  بيانگر 
تضاد ماهوي تمدن غرب و اسلام بود. حمله 11 سپتامبر، این درگيري هاي ماهوي 
با طرح  آمریكا  رساند)خراساني، 1389: 77(.  اوج خود  به  را  اسلام  و  استراتژیک غرب  و 
مباحثي مانند خاورميانه بزرگ 1 و خاورميانه جدید و همچنين اعلام جنگ صليبي 
و لشكرکشي به این منطقه و حمله به کشورهاي افغانستان و عراق درصدد تسلط 
بر جهان اسلام و ذخایر عظيم اقتصادي آن و خاموش کردن موج سومي از بيداري 
اسلامي بود که زمينه هاي شكل گيري و بروز آن نمایان شده بود. کشورهاي غربي 
از این تهاجم همه جانبه به جهان اسلام حمایت کردند اما مسلمانان این حملات را 
ناعادلانه، غير منطقي و گستاخانه تلقي کرده و آن را ناشي از تنازع ریشه دار، هویتي 
و استراتژیک بين تمدن اسلام و غرب دانستند)سيمبر و قرباني نشين شيخ،1389: 115 و 116(.

این مسئله نارضایتي مسلمانان اروپا و امریكا را -که هر روز بر تعداد آنها افزوده 
1. The Greater Middle East
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مي شود - نيز در پي داشت و منجر به ایجاد موج جدید آمریكاستيزي در جهان 
اسلام شد. نارضایتي در عرصه جغرافياي جهان اسلام، نوعي بيداري اسلامي را رقم 
زد که از یک سو با گرایشات گسترده اسلام سياسي همراه بوده و از سوي دیگر 
با مخالفت جدي با حكومتهاي مستبد و وابسته داخلي ظهور و تجلي یافت. این 
بيداري اسلامي در آغاز قرن جدید ميلادي با تحولات متعددي در عرصه بين المللي 
همراه بود؛ تحولاتي که در سالهاي بعد و به ویژه با پایان یافتن دهه اول از این قرن، 
چهره خود را به نمایش گذاشت. در این دوران، به طور مشخص تقابل و تعارض 
نوین نظام ليبرال سرمایه داري، از یک نزاع درون تمدني به یک تقابل بين تمدني با 
تمدن اسلامي وارد شد و کانون تغييرات در ساختار و مناسبات نظام بين الملل را از 
اروپاي دوران جنگ سرد به خاورميانه و جهان اسلام منتقل نموده است. این بيداري 
اسلامي به دليل ویژگي هاي دروني، مانند ضدیت و مبارزه با سلطه غرب و جریانات 
سياسي - فكري برآمده از آن در درون کشورهاي اسلامي)سعيد، 1379: 70-20(، مبارزه 
عنوان  به  سياسي  اسلام  گسترش  و  رشد  و  داخلي  مستبد   وابسته،  رژیمهاي  با 
مهم ترین مدلول بيداري اسلامي و شرایط و ویژگي هاي جغرافيایي منطقه بيداري 
اسلامي، همانند شرایط ژئوپليتيكي) ارتباط زمين و جغرافيا با قدرت و سياست(، 
ژئواستراتژیكي )ارتباط زمين با راهبردهاي نظامي(، ژئواکونوميكي)انرژي و معادن 
سرشار این منطقه( و  ژئوکالچري)فرهنگي با پتانسيل و مختصات جهاني (، محيط 

منطقه اي و بين المللي خود را تحت تأثير قرار خواهد داد. 
از جهان  این ویژگي هاي مهم و حياتي در بخشي  با  بيداري اسلامي  بنابراین 
شكل گرفته که کانون مقاومت در برابر اندیشه هاي غربي و مانع تسلط هژموني غرب 
در این منطقه است؛ از این رو یكي از پيامدهاي اصلي حرکت کشورهاي اسلامي به 
سمت ساختارسازي سياسي و نظام سازي –به تعبير رهبر معظم انقلاب اسلامي- بر 
اساس گرایشات اسلامي با هر نوع تلقي که ممكن باشد)ميانه یا افراطي(، به چالش 
کشيدن  مناسبات قدرت در نظام منطقه اي و بين الملل  با رویكرد مقاومت اسلامي 
تبيين  از  است  عبارت  که  شده  مطرح  مسائل  به  توجه  با  است.  سلطه ستيزي  و 
محور  بر  پژوهش  اساس  سلطه،  نظام  کارکرد  و  ماهيت  بر  اسلامي  بيداري  تأثير 
پاسخگویي این سؤال اساسي است که بيداري اسلامي چه تأثيري بر نظام سلطه 
خواهد داشت؟ فرضيه اصلي پژوهش این است که بيداري اسلامي، معادلات قدرت 
و مناسبات سياسي را بين دولتهاي منطقه و فرامنطقه اي دستخوش تغيير نموده 
و  با ویژگي هاي دروني و محيطي خود، باعث شكل گيري بلوک جدیدي از قدرت 



53

ي 
وح

لله ر
ي ا

، نب
ري

گاو
 کن

ري
قاد

لله 
ح ا

 رو
ه /

لط
 س

ام
 نظ

رد
رک

 کا
ت و

هي
 ما

 بر
مي

سلا
ي ا

دار
 بي

ير
تأث

خواهد شد که تغيير در مناسبات قدرت )توزیع نابرابر و ایجاد اتحادها و ائتلافهاي 
جدید( در نظام بين الملل را در پي خواهد داشت. روش تحقيق تحليلي – تاریخي 
رشته اي در  ميان  مفاهيم  و  حوزه ها  از  ترکيبي  استفاده  تبييني با  توصيفي-  و 
رشته هاي مطالعات استراتژیک، تجزیه و تحليل سياست خارجي و سياست تطبيقي 

خواهد بود. 
 

چارچوب نظري
درک نظام بين الملل بدون توجه به سلطه طلبي جهاني غرب بسيار دشوار است. این 
برتري طلبي به همراه رهبري ایالات متحده آمریكا باعث بروز رفتارهاي منحصر به 
فرد و متفاوت آن از سایر دولت - ملتهاي نظام بين الملل مي شود، بر این اساس، 
ضروري به نظر مي رسد تحليل عملكرد غرب در چارچوب نظریه هژموني مورد توجه 

قرار گيرد.
بيداري اسلامي با بهره گيري از عوامل مختلف به یک پدیده مهم و تأثير گذار 
در منطقه تبدیل شده و این عامل به طور حتم و جدي نظام بين الملل و همچنين 
قدرتهاي هژمون را به چالش کشيده است. بر همين اساس، مقاله حاضر این تئوري 
را براي توضيح و تبيين به چالش کشيده شدن قدرت هژمونيک و نظام سلطه و 
متعاقب آن، افزایش قدرت منطقه اي و بين المللي جریان مقاومت اسلامي به کار 
مي برد. در روابط بين الملل؛ هژمون، رهبر یا وضعيت رهبري گروهي از دولتهاست. 
مفروض  را  اجتماعي  سازمان  و  نظم  نوعي  از  درجه اي  ضرورتا  رهبري  واقع،  در 
 .)Ikenberry.2011:96(مي گيرد که در آن یک واحد نقش برتر و عمده تري به عهده دارد
برخي هژمون را به نفوذي اطلاق مي کنند که یک قدرت بزرگ مي تواند در نظام 
بين الملل بر سایر کشورها اعمال کند و ميزان این نفوذ از رهبري تا سلطه در نوسان 
است)بيليس و اسميت، 1382 :263(. برخي نيز به وضعيت عدم توازن قدرت اشاره کرده اند؛  
وضعيتي که در آن رقابت ميان قدرتهاي بزرگ به قدري نامتوازن است که یک قدرت 
در درجه اول قرار مي گيرد و در نتيجه، مي تواند قواعد و اميال خود را در حوزه هاي 
اقتصادي، سياسي، نظامي، دیپلماتيک و حتي فرهنگي تحميل کند )Ibid:97(. به طور 
کلي، مي توان هژموني را به عنوان سلطه و رهبري نظام جهاني توسط یک کشور در 

ابعاد نظامي- امنيتي،سياسي،فرهنگي و اقتصادي قلمداد کرد.
در راستاي تئوریزه کردن نظام سلطه براي نخستين بار نظریه ثبات هژمونيک، 
ليبراليسم( مطرح شد و سپس  )از مكتب  در سال 1973 توسط چارلز کيندلبرگر 
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در  انتقادي  و مكتب  رئاليست ها  از جمله  دیگر  مكاتب  و  نظریه پردازان  توجه  مورد 
حوزه روابط بين الملل قرار گرفت. وي در کتاب خود مدعي شد، در نظام بين الملل 
که بازیگران آن در پي منافع کوتاه مدت خود هستند، بر خلاف نظام رقابتي مد نظر 
اقتصادي  منافع  و  رفاه  ارتقاي  باعث  خود  خودي  به  بازیگران  تلاش  اسميت،  آدام 
همه آنها نمي شود)Kindleberger.1973:288(. بر اساس نظریه ثبات هژمونيک )رویكرد 
نئوليبراليستي( اینگونه استدلال مي شود که حفظ ثبات بين المللي و رونق اقتصاد 
آزاد منوط به وجود قدرتي مسلط و غالب است. این قدرت هژمون با ایجاد رژیمهاي 
بين المللي و وادار کردن سایر بازیگران به تبعيت از اصول،قواعد و هنجارهاي آنها، 

ثبات جهاني و تداوم اقتصاد آزاد را تضمين مي کند)عسگرخاني،1383 :201(.
نظریه ثبات هژمونيک مورد توجه صاحبنظران حوزه اقتصاد سياسي بين الملل 
قرار گرفت. در واقع، نظریه پردازان با نقد این نظریه، هر یک ابعاد جدیدي به آن 
ثبات هژمونيک  نظریه  تبيين  در  نئورئاليست ها(  نحله  )از  گيلپين  رابرت  افزودند. 
اینگونه استدلال مي کند که دوره هاي صلح و ثبات نسبي نظام بين الملل در قرن 
نوزدهم و بيستم ناشي از هژموني بریتانيا و پس از آن آمریكا بوده است. گيلپين ابعاد 
جدیدي به نظریه ثبات هژمونيک کيندلبرگر اضافه کرد. وي به مسئله مشروعيت 
 بخشي به هژموني پرداخته و بر این باور است که هژموني در عين حال که از نياز 
براي ایجاد ثبات بين المللي نشئت مي گيرد، بر باور سایر بازیگران به ویژه قدرتهاي 
این  به  اگر سایر کشورها  واقع،  به مشروعيت هژمون مبتني است.در  بزرگ دیگر 
نتيجه برسند که هژمون بيشتر به نفع خود و به ضرر دیگران عمل مي کند، ثبات 
هژمونيک متزلزل مي شود)Gilpin.1981:63(.این دو جریان، به ویژه رئاليسم در تعریف 
تأکيد  نظامي  قدرت  و  اقتصادي  قدرت  همچون  ملموس تري  عناصر  بر  هژموني، 
مي کنند. به طور کلي، از منظر رئاليستي - ليبراليستي، هژمونيک نظامي است که 
در آن توزیع قدرت به گونه اي نابرابر است که یک دولت ابرقدرت نقش هژمون را 
بازي مي کند.اما اینكه امور حساس بين المللي از جمله ثبات اقتصادي و امنيتي تا 
چه حد تابع قدرت و قابليت هژمون است، بحثي است که رئاليست ها و ليبراليست ها 

موضع مشترکي در مورد آن ندارند.
برداشت مارکسيست ها از مفهوم هژموني در اقتصاد سياسي، تحت تأثير مفروضه هاي 
معيار  مارکسيستي  در هستي شناسي  آنچه  است.  درباره سرمایه داري  مارکس  کلي 
تحليل قرار مي گيرد، طبقات و نوع روابط طبقاتي است که شكل گيري آنها به نوعي 
نتيجه منطقي سرمایه داري است.از ميان مارکسيست هایي که در مورد هژموني در 
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عرصه جهاني نظریه پردازي کرده اند،دو نحله در ادبيات اقتصاد سياسي بين المللي 
بيشتر قابل توجه است: نظام جهاني و نوگرامشيسم. 

انتقادي(  )مكتب  کاکس  رابرت  هژمونيک،  ثبات  نظریه  تكاملي  سير  ادامه  در 
جدیدي  آنتونيوگرامشي،ابعاد  دیدگاه هاي  در  هژموني  مفهوم  از  استفاده  با 
نظر  مد  هژموني  مفهوم  اخذ  با  کاکس  واقع،  افزود.در  هژمونيک  ثبات  نظریه  به 
از  برداشت  این  بود،  شده  مطرح  داخلي  سلطه  شرایط  تبيين  براي  که  گرامشي 
و  نوعي  به  نيز  داد، هرچند خود گرامشي  بين المللي تسري  به عرصه  را  هژموني 
اجتماعي  بنيادین  روابط  از  بين الملل  روابط  منطقي  تبعيت  به  به صورت محدود 
اشاره کرده بود)Bromly.1991:44(. وي در تبيين ثبات هژمونيک براي اراده شرکا 
وسایر بازیگران نظام هژمونيک در ایجاد نظام مؤثر، نقش مهمي قائل است. براین 
اساس، رهبري هژمونيک آمریكا پس از جنگ جهاني دوم، مبتني بر یک اجماع 
کلي در حوزه آتلانتيک شمالي و بعدها ژاپن در باب حفظ و تداوم سرمایه داري 
الگوهاي سرمایه داري ملي شبه خودکفا بوده  با  بين المللي در مقابل سوسياليسم 
آمریكا  هژموني  الگوي  پذیرش  مي توان  را  اجماع  این  گرامشي،  واژگان  در  است. 

.)Cox.1981:153(قلمداد کرد
در یک نگاه کلي، به نظر مي رسد به رغم تفاوتهایي که در رویكرد روابط بين الملل 
آنها در مورد مفهوم هژموني  برداشت کلي  دارد،  به مفهوم هژموني وجود  نسبت 
از  ایالات متحده قرن 20 را مصادیقي  انگلستان قرن 19 و  یكسان است. همگي 
قدرتهاي هژمون مي دانند که موفق شدند که هژمون بين المللي را به رهبري خود 
یک  آن  در  که  مي دانند  وضعيتي  را  بين المللي  هژموني  همچنين  دهند.  تشكيل 
قدرت مسلط در مقام هژمون قواعد و چارچوبهاي رفتاري دولتها یا طبقات تحت 
مسلط  قدرت  این  مي کند.  دیكته  دیگران  به  را  خود  سلطه  و  تجویز  را  هژموني 
اهرمهاي  قوي ترین  از  نظامي  لحاظ  به  دارد،  را  رتبه  بالاترین  اقتصادي  لحاظ  به 
فشار براي برقراري امنيت و نظم هژمونيک برخوردار است و به لحاظ سياسي و 
ایدئولوژیک نيز مروج یک چارچوب یا مجموعه اي از چارچوبهاي فكري مورد قبول 
مي دهند؛  تشكيل  را  واحد  کل  یک  قابليتها  این  است.  بين المللي  در سطح  خود 
به گونه اي که وجود همه آنها براي رسيدن به موقعيت هژموني ضرورري است. به 
ابرقدرتي در سطح جهاني است.  عبارت کوتاه، موقعيت هژموني جهاني، موقعيت 
و شرط تداوم و استحكام آن بر پایه دواصل اساسي قرار دارد، اول آن که قدرت 
سلطه گر همچنان به تنهایي توانایي و اقتدار رهبري نظام سلطه را از نظر نظامي، 
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اقتصادي، سياسي و اجتماعي داشته باشد، دوم اینكه بقيه اعضاي جامعه جهاني 
تبعيت از چنين نظامي را پذیرا بوده و در مقابل خواسته هاي قدرت سلطه گر تمكين 
نمایند و در صورت بروز نافرماني قدرت سلطه گر بتواند دولت متمرد و نافرمان را 

تنبه نموده و او را سرجاي خود بنشاند.

نظام سلطه در ديدگاه رهبر انقلاب اسلامي 
اولين جرقه حرکت مستقل از نفوذ بيگانگان، نهضت اسلامي به رهبري امام خميني)ره( 
بود که در سالهاي 1960م و 1961م و در اوج جنگ سرد و حاکميت بلامعارض نظام 
انگليس  از  معروف:»آمریكا  جمله  این  طرح  با  خميني)ره(  امام  گرفت.  شكل  دوقطبي 
بدتر، انگليس از آمریكا بدتر و شوروي از هر دو بدتر، همه از هم پليدتر«)صحيفه نور، ج1 
:105(  یا این مطلب که »ما با کمونيسم بين الملل به همان اندازه در ستيزیم که با 

جهانخواران غرب به سرکردگي آمریكا«)صحيفه نور، ج1 : 19( اولين فریاد رساي خود را 
عليه نظام ظالمانه و سلطه گرانه جهاني بلند کرد و در حقيقت، نهضت اسلامي اولين 
حرکتي بود که با نادیده گرفتن تضادها و رقابت موجود ميان قدرتهاي بزرگ جهاني 
آن را تنها در جهت تقسيم غنایم دانسته و هيچكدام را به نفع ملتها تلقي نكرد. 
از نظر امام خميني)ره(، »این انقلاب اسلامي یک انقلاب عادي نيست و متكي به 
هيچ یک از دو قطب شرق و غرب نمي باشد. از این جهت ویژگي هاي خاص خود را 
داشته و دارد و با پيمودن صراط مستقيم لاشرقيه و لاغربيه در تقابل هر دو قطب 
ایستاده است و از هيچ یک از قدرتهاي افسانه اي نهراسيده است، که همين موجب 
و  اسلامي  انقلاب  این رو  از  5(؛   :  19 ج  نور،  گردید«)صحيفه  معجزه آسایي  پيروزي هاي 
رهبري آن، نه تنها نظریات حاکم بر روابط بين الملل و نظام سلطه جهاني موجود را که 
نشئت گرفته از اندیشه هایي که حق را با زور مي دانند مردود دانسته بلكه بر این اعتقاد 
و نظریه حرکت کرد که: »سلامت و صلح جهان بسته به انقراض مستكبرین است و 
تا این سلطه طلبان بي فرهنگ در زمين هستند، مستضعفين به ارث خود که خداي 
تعالي به آنها عنایت فرموده نمي رسند«. »حكومت پابرهنگان حق است«)صحيفه نور، ج 
11: 262(؛ از این رو با اعلام روز قدس، سراسر جهان آشكارا مي فهميد که انقلاب ایران 

به آنچه در داخل کرده بسنده نمي کند و آشكارا موضع رهایي بخش خود را متوجه 
نجات مستضعفين عالم مي نماید) حشمت زاده، 1387: 31(. از نظر امام خميني)ره( شعار 
»نه شرقي، نه غربي« یک شعار ابدي این انقلاب و ملاک عمل ابدي همه مسلمانان 

است تا ابد )حشمت زاده، 1387: 64(.
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امام خميني)ره( بي توجهي سران کشورهاي اسلامي را به مقتضاي قاعده »نفي 
بر  بيگانگان  سلطه  زمينه ساز  که  قراردادهایي  انعقاد  به  را  اقداماتشان  و  سبيل« 
کشورهاي اسلامي شود، خيانت خوانده و چنين خيانتي را باعث سلب صلاحيت 
آنان مي دانند:»اگر سران دولتهاي اسلامي یا برخي از نمایندگان دو مجلس ]شورا و 
سنا در دوران طاغوت[ موجب نفوذ سياسي یا اقتصادي بيگانگان بر مملكت اسلامي 
گردند، به گونه اي که از این نفوذ بر ]لطمه خوردن به[ اساس اسلام یا بر استقلال 
مملكت - گرچه در آینده - بيم و هراس رود، ]این رئيس مملكت یا آن نماینده[ 
خائن شمرده مي شود. و فرضاً ]اگر[ متصدي شدن آن مقام براي او حق باشد، از 
مقامش - هر مقامي که باشد- معزول مي گردد و بر امت اسلامي است که گرچه با 
مقاومت منفي، مانند ترک معاشرت و ترک معامله با وي و روگرداندن از او، به هر 
وجهي که ممكن باشد، او را مجازات نمایند و در اخراج او از تمام شئون سياسي و 
محروم نمودنش از حقوق اجتماعي اهتمام ورزند«)امام خميني)ره(، 1366: 328(. امام در 
این خصوص مي نویسند:»اگر روابط سياسي دولت هاي اسلامي با بيگانگان، موجب 
استيلاي آنان بر سرزمينها، جان یا مال مسلمانان شود یا موجب اسارت سياسي 
مسلمانان گردد، بر سران دولت اسلامي حرام است که چنين روابط و مناسباتي 

داشته باشند و پيمانهایشان باطل است«)امام خميني)ره(، 1366: 328(.
اندیشه بنيانگذار جمهوري اسلامي ایران درباره نفي سبيل و سلطه بيگانگان، 
فروغ ویژه اي دارد؛ چرا که ایشان با طرح نظریه حكومت اسلامي و مطرح ساختن 
گشود.  سياسي  فقه  گستره  در  را  دیگري  فضاي  زمينه،  این  در  عميقي  مباحث 
بازرگانان،  یا  دولتها   بازرگاني  روابط  در  مي نویسند:»اگر  تحریر الوسيله  در  ایشان 
با برخي از دولتها یا تجار بيگانه، ترس بر بازار مسلمانان و زندگي اقتصادي آنان 
و در  تجارتي حرام مي باشد.  را ترک کنند و چنين  باشد، واجب است آن  حاکم 
با  تجارت  نيز  و  کالاها  که  است  مذهب)واجب(  رؤساي  بر  ترسي،  چنين  صورت 
آنان را طبق مقتضيات زمان تحریم کنند. بر امت اسلامي هم پيروي و تبعيت از 
آنان )واجب( است، همان گونه که بر همه آنان واجب است که در جهت قطع این 
روابط جدیت کنند«)امام خميني)ره(، 1366: 330(. ایشان در جاي دیگر و در مقام بيان 
است،  اسلام  به  و خيانت  آمریكا حرام  و حاکميت  براي سلطه  زمينه سازي  اینكه 
مي فرمایند: در همه حال شعار ما قطع ایادي اجانب راست و چپ از کشور است... و 
هر کس در هر مقامي و به هر صورتي، اجازه دخالت اجانب را در وطن عزیز ما چه 
با صراحت و چه به وسيله طرحهایي که لازمه اش ادامه تسلط اجنبي یا ایجاد تسلط 

تازه اي باشد، خائن به اسلام و کشور است)امام خميني)ره(، 1366: 725(.
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ابعاد و ماهيت نظام سلطه بر این اعتقادند که  مقام معظم رهبري نيز در بيان 
یا  باشند،  باید سلطه گر  یا  دولتها  و  ملتها  اینكه کشورها،  یعني  نظام سلطه  معناي 
که  این  یعني  سلطه،  نظام  دانشجویان،1374/8/10(.  و  دانش آموزان  دیدار  در  )بيانات  سلطه پذیر 
کسي در دنيا به اتكاي سرنيزه و زور، قلدري کند و شرم نكند و دیگران هم قلدري 
او را تحمل کنند)بيانات در دیدار روحانيون، مسئولان و گروهي از اقشار مختلف مردم، 1368/10/6(. در 
یعني  است؛  سلطه  نظام  سياست  بزرگ،  قدرتهاي  تمایل  و  قبول  مورد  سياست  جهان، 
تقسيم دنيا به سلطه گر و سلطه کِش!)بيانات در دیدار »رابرت موگابه« رئيس جمهور زیمبابوه، 1378/2/18(. 
امروز مظهر نظام سلطه، آمریكاست. هر سيئه اي که در دنيا بر اساس نظام سلطه به 
وجود آید، حتماً بخشي از گناه آن به گردن آمریكاست. معناي نظام سلطه آن است 
که اگر رژیم آمریكا براي خود در نقطه اي از دنيا منافعي فرض کرد، حق دارد در 
آن نقطه، حضور قدرتمندانه نظامي پيدا کند و هر کسي را که با منافعش مخالفت 
کند، بكوبد... این قانون جنگل و نظامي غيرانساني برخلاف فطرت انسان است. تنها 
اگر دولتي نفت، منابع،  باشند.  از نظر سلطه گر مورد قبولند که سلطه پذیر  کساني 
امنيت، اقتصاد، روابط خارجي و سياستهاي گوناگون کشور خود را در اختيار سلطه گر 
گذاشت و از او نظر خواست و مطيع او بود، براي سلطه گر خوشایند است و آن کشور را 
قبول دارد. برایش فرقي نمي کند که این دولت، دولت ظالم است یا عادل؛ حقوق بشر 
دارد یا ندارد؛ در آن کشور دموکراسي هست یا نيست؛ اسم پارلمان به گوش آن ملت 
رسيده یا نرسيده است)بيانات در دیدار دانش آموزان و دانشجویان، 1374/8/10(، )محمدي، 1389: فصل دوم(.

عزیزان من! امروز دنيا، دنياي عجيبي است. اینكه مي گویند »حكومت جنگل«، 
اینكه مي گویند »حكومت قلدرانه و خودکامانه«، توصيفي از وضع دنياي امروز است. 
دنياي امروز، دنياي حاکميت زور و تزویر است و در سطح بين المللي، دنياي کساني 
است که براي ارزشهاي انساني، هيچ اعتنایي قائل نيستند، که شما نمونه هایش را 
مي بينيد. در چنين دنيایي، یک ملت اگر بخواهد چشم به بيرون از مرزهاي خود 
داشته باشد، اميدي به بيگانگان داشته باشد، اتكایي به قدرتهاي بين المللي داشته 
باشد، مثل گوشت قرباني، تكه پاره خواهد شد و هر قسمتش در اختيار ستمگر 
خونخواره اي قرار خواهد گرفت)بيانات در اجتماع مردم آبادان، 1375/12/19(. این قدرتي که 
ابرقدرتها  براي خودشان درست کرده بودند، معلوم شد که افسانه است. البته ما 
مي دانستيم. این حقيقت جاري بر زبان امام بزرگوارمان )رضوان الله تعالي عليه( که 
»آمریكا هيچ غلطي نمي تواند بكند«) صحيفه امام، ج 10: 516( یک بار دیگر آشكار شد. 
این هم یک نكته است که مورد توجه مردم دنيا قرار گرفت و باید حقيقتاً این نكته 
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را فهميد و روي آن درست تكيه کرد. قدرتهاي درجه یک عالم، با یكدیگر جمع 
شدند؛ اما کاري که خيال مي کردند مي توانند انجام بدهند، نخواهند توانست انجام 
دهند)بيانات در دیدار مجمع نمایندگان طلاب و فضلاي حوزه علميه قم،1369/11/4(. ابرقدرتها وانمود 
کرده بودند که اراده آنها تخلف ناپذیر است. یک  بار در انقلاب ما، یک بار در طول 
هشت سال جنگ تحميلي و بارها در حوادث گوناگون... به وضوح معلوم شد که این 
ادعا پوچ است. ابرقدرتها، با تشر و هيبت و ابهت ابرقدرتي، کارشان را پيش مي برند 
و الا از لحاظ قدرت محسوس و ملموس، اگر ملتي بخواهد و اراده کند، مي تواند آنها 
را ناکام نماید)بيانات در دیدار مهمانان خارجي در مراسم دهه فجر، 1369/11/17(، )محمدي، 1389: فصل دوم(.

این که امام فرمودند:»آمریكا هم زائل خواهد شد«، زوال هر قدرتي یک طوري 
دارید  را  آن  مقدمات  امروز  که شما  است  این  به  آمریكا  مثل  قدرتي  زوال  است. 
امروز   .)1383/2/30 خميني)ره(،  امام  سالگرد  بزرگداشت  ستاد  دیدار  در  مي کنيد)بيانات  مشاهده 
در حضيض شكست سياسي  مالي خود،  و  نظامي  روزافزون  قدرت  به رغم  آمریكا 
است و در دنيا منزوي است.هيچ وقت نفرت از آمریكا مثل امروز در دنيا نبوده است. 
شرق و غرب هم ندارد، آسيا و اروپا و آفریقا هم ندارد؛ همه جا این طور است. این 
را خود آمریكایي ها اعتراف مي کنند و این حرف من نيست. آنها خودشان اعتراف 
مي کنند که نمي شود با زور بر دنيا سلطه پيدا کرد. »برژینسكي« کتابي دارد به نام 
»رهبري جهاني یا سلطه بر جهان«؛ او در این کتاب نوشته است که سلطه با زور و 
با اقتدار بر جهان براي آمریكا، مساوي است با انزواي روزافزون آمریكا در دنيا. راست 
هم مي گوید؛ روز به روز منزوي تر خواهد شد و همين انزوا آن سلطه را هم نابود 
مي کند)بيانات در دیدار وزیر و مسئولان وزارت امور خارجه،1383/5/25(. آن چيزي که به نتيجه و 
پيروزي خواهد رسيد، راه ماست؛ نه راه آمریكا. قلدري آمریكا شكسته خواهد شد. شاخ و 
دندان این حيوان وحشي و بي ملاحظه که هيچ چيز را در مقابل خود به حساب نمي آورد، 

در هم خواهد شكست.)بيانات در دیدار روحانيون و مسئولان،1368/10/6(، )محمدي، 1389: فصل هشتم(. 
لازم به ذکر است که یكي از قواعد فقهي ثانویه مشهور نزد فقيهان مسلمان، 
قاعده »نفي سبيل و سلطه کافران بر مسلمانان« است، که گاهي از آن به قاعده 
نفي سلطه نيز یاد مي کنند.  سبيل در لغت به معناي راه و حجت و از نظر فقهي 
مراد از نفي سبيل این است که خداوند متعال حكمي قرار نداده که بر اثر آن،  براي 
کفار، برتري بر مسلمانان ثابت کند. قاعده فقهي »نفي سبيل« از نص قرآن اتخاذ 
شده است: »ولن یجعل الله للكافرین علي المومنين سبيلا«1 )نساء: 141(.مفهوم آیه 

1. لن نفي ابد مي کند؛ یعني هيچگاه خداوند بر اهل ایمان سلطه اي از کافران قرار نداده است.
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این است که مؤمنان باید از برقراري روابطي که موجب سلطه کافران بر آنها مي شود 
اجتناب کنند؛ از این رو خداوند در قوانين و شریعت اسلام هيچ گونه راه نفوذ و تسلط 
کفار بر مسلمانان را باز نگذاشته است و هر گونه راه تسلط بر مسلمانان را بر آنها 
بسته است؛ به این ترتيب، کافران در هيچ زمينه اي شرعاً نمي توانند بر مسلمانان 

مسلط شوند)شكوري، 1377: 326(.
قاعده »نفي سبيل« در روابط خارجي اسلام و مسلمانان - به اصطلاح - »حق وتو« 
دارد. اگر یک قرارداد سياسي و اقتصادي و مقاوله نظامي)براي مثال، توافقنامه هاي 
نظامي که منجر به تأسيس پایگاه نظامي کشور دارالكفر در دارالاسلام مي گردد( و 
حتي فرهنگي به عنوان مقدمه و زمينه تسلط کفار بر مسلمانان تلقي شود، قاعده 
»نفي سبيل« آن قرارداد و مقاوله را باطل مي سازد)شكوري، 1377: 327-326(؛ بنابراین 
یكي از اصول حاکم بر سياست خارجي اسلام که بر تمام روابط خارجي و بين المللي 
اسلام در زمينه هاي گوناگون نظامي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي حاکميت دارد و 
همه روابط مسلمانان باید براساس آن برنامه ریزي شود، اصل مهم و اساسي »نفي 
قاعده  و  اصل  این  شدن  عملي  صورت  در  است.  سبيل«  »نفي  قاعده  یا  سلطه« 
فقهي، کفار و بيگانگان کوچک ترین راه نفوذ و تسلط سياسي، نظامي و اقتصادي بر 

مسلمانان نخواهند داشت.
قرآن کریم نيز در عين حال که روابط مسلمانان با پيروان ادیان توحيدي و نيز 
کافران را امضا مي کند اما نه سلطه پذیري مسلمانان را امضا مي کند و نه سلطه گري 
نفوذ  راه  نه  ندارند؛  نفوذ  راه  و  سلطه  مسلمانان  بر  نامسلمانان  و  را  غيرمسلمانان 
علمي که با احتجاج بتوانند اسلام را دین باطل معرفي کنند و نه راه تشریعي دارند 
که بتوانند بر مسلمانان حكومت کنند. هم سلطه تشریعي کافران نفي شده و هم 
سلطه فرهنگي آنان و به همان معياري که اسلام اجازه نمي دهد کسي ظلم کند، 
اجازه نمي دهد کسي ظلم پذیرد)جوادي آملي،1388: 176(. در فرهنگ متعالي قرآن  ظلم 
کردن و ظلم پذیري مذموم مي باشد و به پرهيز از هر دو فرمان داده شده است: 
»لاتظَلمون و لاتظُلمون«)بقره:279(. نه ستم مي کنيد و نه ستم مي کشيد؛1 از دیدگاه 
قرآن کریم وقتي به ملت و جامعه اي خير یا شري مي رسد که افراد آن جامعه، خود 
باشند:»ان الله لایغير مابقوم حتي  یا شر و ضلالت  خواهان آن نعمت و سعادت  

یغيروا ما بانفسهم«)رعد:11(. 

1. این موضوع در فرهنگ ادبي ایران زمين از طرف حماسه سراي بزرگ پارس)فردوسي( این طور بيان شده است: 
»ميازار موري که دانه کش است...«  
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حق تعيين سرنوشت و سلطه بيگانه
در  معاصر،  بين الملل  پایه حقوق  اصول  از  یكي  عنوان  به  تعيين سرنوشت،  اصل 
ماده 1 منشور و در زمره اهداف و مقاصد ملل متحد ذکر شده است. منشور از حق 
تعيين سرنوشت، به عنوان یكي از مباني و پایه هاي روابط دوستانه و مسالمت آميز 
استحكامي  آن  فاقد  مزبور  اصل  این حال  با  است.  کرده  یاد  ملتها  و  دولتها  بين 
است که اصول دیگري همچون اصل عدم توسل به زور یا اصل برابري حاکميتها 
یا اصل عدم مداخله از آن برخوردارند. حق تعيين سرنوشت به ویژه از زمان تدوین 
ميثاقين بين المللي حقوق مدني و سياسي و همچنين حقوق اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي، به عنوان حق مردم براي تعيين نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي که در 
 »Self« چارچوب آن زندگي مي کنند، تعریف شد. تا مدتها بحث بر سر این بود که
پاسخها محدود  اطلاق مي شود؟  به چه کساني   »SelfـDetermination« عبارت در 
بود: مردم مستعمرات، مردم سرزمينهاي تحت سلطه بيگانه و گروه هاي نژادي تحت 
سلطه رژیم نژادپرست. ماده یک ميثاق سياسي و مدني بسياري از صاحبنظران را 
اساسي ترین حق در  تعيين سرنوشت،  تنها حق  نه  این سمت هدایت کرد که  به 
مجموعه حقوق بشر است بلكه مبنایي است که اعمال صحيح سایر حقوق نيز به آن 
بستگي دارد. فقط در پرتو اعمال این حقوق و آزادي هاست که مي توان گفت کل 

مردم از حق تعيين سرنوشت برخوردارند)خرازیان، 1386: 125(.
انتخاب  در  ملتها  »حق  معناي  به  که  ملتها  سرنوشت  تعيين  حق  اصل 
بين المللي  جامعه  در  خود  سياسي  و  حقوقي  نهادهاي  و  حكومتي  ساختار 
مي باشد«،)Bledsoe,1987:54( از مبنایي ترین اصول حقوق بين الملل است که بسياري 
این اصل، همان چيزي  بنيان  اکبري، 1378:248(.  از آن ریشه مي گيرند)  اصول دیگر 
است که در بند 3 ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است: »اساس و منشأ 
قدرت حكومت، اراده مردم است«. همچنان که در بند 1 ماده 1 در هر دو ميثاق 
بين المللي راجع به حقوق بشر که در 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومي 
به  دارند.  سرنوشت  تعيين  حق  مردم  »همه  است:  شده  مقرر  رسيده،  متحد  ملل 
حسب این حق، آنها مي توانند آزادانه وضعيت سياسي خود را تعيين کنند و آزادانه 
 .)Brownlie, 1995:47( »توسعه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خود را تعقيب کنند
»برآورد نظرات عنوان شده، قطعنامه هاي ارکان مختلف سازمانهاي تخصصي و خود 
تلقي عمومي در سيستم  که  نشان مي دهد  و...  تفسيرها  و  گزارشات  متحد،  ملل 
ملل متحد مبتني بر این نكته است که تحقق و رعایت حق تعيين سرنوشت مردم 
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تفاهم  و  صلح  تقویت  ملتها،  و  دولتها  ميان  همكاري  دوستانه،  روابط  تثبيت  به 
بين المللي کمک مي کند«.1

تعيين  حق  است،  قبول  مورد  متحد  ملل  در  آنچه  براساس  حاضر،  حال  در 
سرنوشت داخلي که انتخابات، نمود و وجه بارز آن تلقي مي شود، تنها لازمه اعمال 
سایر حقوق و آزادي هاي اساسي فرد نيست، این حق به معناي آن است که مردم 
در یک کشور مستقل حاکمه آزادانه قانون گذاران و رهبران سياسي شان را فارغ و 
آزاد از هرگونه دخالت و نفوذ مقامات داخلي، انتخاب کنند. حق تعيين سرنوشت، 
پيش شرط اعمال سایر حقوق مندرج در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و 
ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است و در عين حال، بهترین 

تجلي کل حقوق است که در این ميثاق آمده است) قادري،1388 :4-5(.
جوهره اصل تعيين سرنوشت نياز به »توجه به خواست مردم« دارد که به »طور آزادانه 
و در هر زماني که سرنوشت مردم مطرح است بيان شود«.) (ICJ Reports,1975, para:58-59 این 
اصل یک استاندارد کلي و بنيادین را مقرر مي دارد: حكومتها نباید درباره زندگي 
مردم و آینده شان تصميم بگيرند. مردم باید قادر باشند که خواسته هاي خود را در 
مورد شرایطشان بيان دارند. لكن اصل کلي تعيين سرنوشت نه موضوع، نه حوزه، 
نه روش و نه ابزار اعمال این اصل یا خارجي و داخلي بودن ابعاد آن را مشخص 
نمي کند. این قواعد حقوقي هستند که در این زمينه ها اصل کلي را تدقيق مي کنند. 
اصل کلي تعيين سرنوشت مشخص مي کند که روش اعمال حق تعيين سرنوشت 
»بيان آزادانه و واقعي خواست و تمایلات مردم هر سرزمين است« چه در تعيين 
سرنوشت خارجي و چه داخلي. این اصل استانداردي کلي براي تفسير است و در 
جایي که قواعد عرفي مبهم یا نامشخص است، به روشن شدن دامنه آنها کمک 

مي کند.
و  دولتي  رویه  طبق  بر  سرنوشت  تعيين  حق  ابعاد  از  یكي  وصف،  این  با 
به  متعلق  تنها  نه  تعيين سرنوشت،  که حق  است  این  متحد،  ملل  قطعنامه هاي 
مردم مستعمرات است بلكه در مورد مردم سرزمينهاي اشغالي نيز اعمال مي شود. 
مفهوم سلطه بيگانه2 در بند 1 اعلاميه اعطاي استقلال گنجانده شده است: »قرار 
دادن مردم تحت انقياد، سلطه و استثمار بيگانه، نفي حقوق اساسي بشر محسوب 
شده است که مغایر منشور ملل متحد و مانعي در راستاي ترویج صلح و همكاري 
به  نيز  ميثاقين   1 ماده   .)A/Res/1514)XV(,14 Dec.1960,para.1(مي باشد جهاني 
1. See: )CCPR General Comment, no. 12. the Right to, Self ـDetermination of Peoples )Art. 1( 
:84/03/13
2. Alien Domination
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اشغال  عبارت  به  مستقيم  اشاره  اما  مي کند  عنوان  را  مسئله  این  طور ضمني 
دوستانه  روابط  اعلاميه  نهایت  در  است.  نشده  آن  در  بيگانه  یا سلطه  خارجي 
سرنوشت  تعيين  حق  بردارنده  در  که  مي کند  اشاره  وضعيت  چند  به   1970
و  انقياد  سلطه،  مورد  وضعيت،  چند  آن  از  یكي  که  است  مردم  براي  خارجي 

.)A/Res/2625)XXV(,24 Oct.1970,Annex(استثمار بيگانه است
بررسي قطعنامه هاي شوراي امنيت و مجمع عمومي نشان مي دهد که عبارت 
با توسل  انقياد بيگانه1 شامل وضعيتهایي است که در آن »یک قدرت  یا  سلطه 
به زور به مردم یک سرزمين خارجي سلطه پيدا مي کند«؛ یعني باید یک قدرت 
یا در صورت وجود مخاصمه، طرف متخاصم  انجام داده   بيگانه مداخله نظامي 
متعاقب  سالهاي  در  آن  اعضاي  و  متحد  ملل  رویه  کند.  نظامي  اشغال  به  اقدام 
از  عظيمي  اکثریت  که  مي دهد  نشان   ،1970 دوستانه  روابط  اعلاميه  تصویب 
دولتها همچنان از توسعه مفهوم سلطه و غلبه بيگانه به اشكال استثمار اقتصادي 
هاي مصوب مجمع  قطعنامه  به همين خاطر  کنند.  استعمارنو خودداري مي  و 
عمومي در مورد مسائل اقتصادي، مداخله اقتصادي را نقض اصل تعيين سرنوشت 
نخوانده اند)A/Res/3281)XXIV(,1974. A/Res/1971/38. 1983(. »اقدام به مداخله و 
اشغال نظامي خارجي یا تهدید به آن« و »مداخله نظامي، تجاوز نظامي و اشغال 
نظامي خارجي« نقض فاحش اصل تعيين سرنوشت خوانده شده است و در عمل 
دولتها توافق کرده اند که واژه و مفهوم »سلطه بيگانه« به »مداخله به وسيله توسل 
بيان  اسلامي که  بيداري  اصيل  اما نهضت  نظامي« محدود شود.  اشغال  و  زور  به 
روایت دیگري از حق تعيين سرنوشت، یعني نفي سلطه بيگانگان و دولتهاي فاسد 
و وابسته به آن است را مي توان اقدامي تحول آفرین در حوزه مطالعات منطقه اي و 

نظریه هاي روابط بين الملل دانست.

ماهيت و ابعاد بيداري اسلامي 
مقطع زماني قرن دهم تا یازدهم هجري را باید مقطعي بشماریم که تمدن اسلامي 
از اوج و اعتلاي خود فاصله مي گيرد و به تدریج، از آن پس شعله هاي تمدن اسلامي 
افول  مسير  به  و سيزدهم  دوازدهم  قرن  در  که  تا حدي  مي گذارد  کاستي  به  رو 
مي افتد. این هبوط مدنيت در جهان اسلام از یک طرف آنها را گرفتار رکود، فقر 
و فلاکت، جهل و جمود، ظلم و استبداد و عقب ماندگي کرده و از سوي دیگر، این 
کشورهاي اسلامي را در معرض هجوم غرب و تمدن و فرهنگ جدید غربي قرار داد؛ 
1. Alien Domination/Subjugation.
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تمدني که با دو ابزار دانش، صنعت و فناوري جدید و ابزار سياسي استعمارگري 
این  به  واکنش  در  اراني،1391: 267(.  بود)نجاتي  اسلام شده  متوجه جهان  غارتگري  و 
عقب افتادگي مسلمانان و رهانيدن آنها از ظلم و سلطه استعماري غربي، سه نگاه به 

صورت پياپي در کشورهاي اسلامي پيدا شد: 
1- غرب گرايي: این جریان با مشاهده چهره علمي و  تفكر و فناوري غرب، تمدن 
غربي را پذیرفته و بدون اینكه قائل به تفكيک ميان علم و دانش و ابعاد استعماري 
و استثماري تمدن غربي باشد، پيروي از آن را تجویز مي کند. از نظر این جریان، 
غرب دشمن نيست و باید به سمت آن حرکت کرد و مسير آنها در رسيدن به تمدن 
و شكوفایي را طي کرد. نویسندگان و روشنفكراني همچون طهطاوي، شبلي شميل 
و طه حسين در ميان اعراب و افرادي همچون ملكم خان و تقي زاده در ایران و سيد 
احمدخان در هند، نمونه هایي از سردمداران این جریان در ميان کشورهاي اسلامي 
بودند. از مشخصه هاي اصلي این جریان تقليد همه جانبه از فرهنگ و تمدن غربي، 
اخذ و اقتباس از آن بدون هيچ نوع معيار، ملاک و ضابطه خاص، خودباختگي و 
بي هویتي در برابر غرب، تفكيک دین از سياست، ليبراليسم و خلاصه تفاهم با غرب 

و تسليم در برابر آن مي باشد)موثقي، 1375: 290(.   
احساس  با  همراه  نوزدهم،  قرن  در  اعراب  سياسي  دغدغه هاي  ملي گرايي:   -2
سرخوردگي و همچنين ضعف فرهنگي در برابر غرب، در نهایت به تلاش براي قبول 
الگوهاي ملي گرایي غربي منجر شد. ملي گرایي که به فروپاشي امپراطوري عثماني 
 .)197  :1383 کرد)نصر،  بازي  عربي  کشورهاي  استقلال  در  مهمي  نقش  و  کرد  کمک 
ناسيوناليسم عربي تقریباً همزمان با ناسيوناليسم ترکي و ایراني پدید آمد. طرفداران 
این جریان نه فقط آداب و رسوم و تشریفات غربي را از طریق این سه ناسيوناليسم 
بردند.  پيش  ناسيوناليسم  سپر  پس  در  را  خود  سياسي  مقاصد  بلكه  دادند  رواج 
و  سياسي   - اجتماعي  مسائل  به  نسبت  ناسيوناليسم  دیدگاه  اصلي  مشخصه هاي 
پدیده هاي جدید نيز در پيوند با تفكر جدید غربي، عمدتاً مشابه با مشخصه ها و 
دیدگاه هاي جریان طرفدار تمدن غربي است؛ منتها بيشتر در ابعاد فكري و فرهنگي 
که از جمله آنها تفكيک دین از سياست و حاکميت ملي و ملت و وطن به جاي 
دین است که مهم ترین جهت گيري فكري – فرهنگي و در عين حال سياسي آن 
مي باشد)موثقي،1375 :291(. ناسيوناليسم و ملي گرایي با مطرح شدن کشوري جعلي 
به نام اسرائيل و از دست رفتن فلسطين، جان تازه اي گرفت و در دهه 1950 به 
رهبري جمال عبدالناصر که مي خواست با این حربه، ضعف کشورهاي عربي را در 



65

ي 
وح

لله ر
ي ا

، نب
ري

گاو
 کن

ري
قاد

لله 
ح ا

 رو
ه /

لط
 س

ام
 نظ

رد
رک

 کا
ت و

هي
 ما

 بر
مي

سلا
ي ا

دار
 بي

ير
تأث

برابر اسرائيل جبران کند، به اوج خود رسيد. هر چند شكست جنبش ناصري در 
برابر غرب و اسرائيل تا حدودي گرایش به ناسيوناليسم را در ميان کشورهاي از 
عربي رونق انداخت اما ظهور انقلاب اسلامي به رهبري شخصيتي مذهبي که ریشه 
در تفكر و تمدن اسلامي داشت، توجه و نظر اندیشمندان و حتي توده هاي مردمي 
در کشورهاي اسلامي را به خود جلب کرد؛ به گونه اي که دیگر گرایشات فكري و 

فرهنگي در جهان اسلام را تحت تأثير خود قرار داد.
3- اسلام گرايي: این جریان، ناکامي هاي جامعه اسلامي را  ناشي از سرسپردگي 
سردمداران  خودباختگي  سرانجام  و  بيگانه  ارزشهاي  به  شيفتگي  یا  استعمار  به 
گفتماني  ماهيت  از  عمده  شيوه  سه  به  اسلام گرایان  مي داند.  اسلامي  کشورهاي 
کامل  )شيوه  دنيا  دین)اعتقاد(،  عنوان  به  را  اسلام  آنها  مي گویند؛  سخن  اسلام 
زندگي( و دولت )یک نظم سياسي( تعریف مي کنند)سعيد، 1379: 55(. این جریان که 
تأکيد خاصي بر احياگري و بيداري اسلامي در ميان امت اسلامي دارد، هر چند 
از حدود یک قرن قبل توسط اندیشمنداني همچون سيد جمال الدین اسد آبادي، 
محمد عبده و دیگر متفكران جهان اسلام مطرح شد اما با پيروزي انقلاب اسلامي 
معنا و مفهوم جدیدي پيدا کرد و از مرحله نظر به مرحله عمل و واقعيت رسيد. این 
پيروزي به همه مسلمانان جهان اثبات کرد که بازگشت به اسلام تنها یک تخيل 
نبوده و مي تواند جامه عمل بر تن کند)محمدي، 1385: 518(. با پيروزي انقلاب اسلامي 
بر پایه ارزشها و معيارهاي اسلامي براي اولين بار در تاریخ مدرن گفتمان بيداري 
اسلامي مبتني بر اسلام سياسي در علوم  سياسي و روابط بين الملل مطرح شد که 
خواهان تصاحب قدرت سياسي مي باشد. گفتمان اسلام سياسي، دریچه اي جدید 
به روي اندیشمندان و صاحبنظران سياست باز نمود که نه تنها دین اسلام مي تواند 
سياسي باشد بلكه حرفهاي جدید و تازه اي براي ارائه به جهان مدرن خواهد داشت 
که با گفتمانهاي موجود در تضاد و تعارض است )محمدي، 1385: 510(.  این جریان 
اسلام گرایي و اسلام خواهي که ریشه در مباني معرفتي اسلام داشته و از تاریخ اسلام 
در یک قرن اخير نيز تغذیه مي شد، توانست جنبشي عمومي و سراسري در جهان 

اسلام ایجاد کند که امروزه به بيداري اسلامي معروف شده است.
بيداري اسلامي، اصطلاحي است که براي بيان جنبشي مبتني بر آگاهي)نسبت 
و  اجتماعي  تغيير شرایط  براي  اسلام(، عمل سياسي)اقدام  رهایي بخش  اصول  به 
گرفته  اسلام خواهي شكل  بنياد  بر  و  بهتر(  به وضعيت  نيل  براي  موجود  سياسي 
و هدف از آن، استقرار نوعي نظام سياسي است که در مقام نخست در تعارض با 
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الگوي اسلامي مملكت داري نبوده و در مقام دوم، برآمده از مباني و مبادي معرفتي 
اصيل دیني باشد)افتخاري،1391: 29(.  بيداري اسلامي گزاره اي است که هم در سطح 
ایدئولوژي  بسط  براي  فراگير  بر»نهضت  پراتيک  و  عملي  ابعاد  در  هم  و  تئوریک 
توحيدي« و پي ریزي حكومت اسلامي تاکيد دارد. در این چارچوب نظري، بيداري 
اسلامي کنشي آگاهانه براي تأسيس یک نظم سياسي جدید بر اساس سامان دادن 
به یک »معرفت سياسي جدید« است. این امر جدید، ویژگي هاي خاص خود را دارد 
و اطلاق گزاره جدید به آن، شامل این تلقي که معرفتهاي پيشيني کنار گذاشته 
شوند، نيست بلكه به معناي آن است که ظرفيت مغفول مانده و گاه فراموش شده 
سنت و معارف اسلامي در جوامع اسلامي احيا و بازتعریف و از این نظر، به سامان 
دادن تجددي اصيل و مبتني بر نظم عقيدتي اسلام اقدام شود )نوروزي، 4:1391(. بر 
همين اساس است که رهبر جمهوري اسلامي ایران معتقد است که »در بيداري 
اسلامي موج عظيمي پدیدار شده است که حكومتهاي موجود عربي توان مهار آن 
را از دست داده اند. بر این اساس، حكومتهاي موجود در حال فرو ریختن هستند 
و سامان سياسي جدیدي در حال شكل گيري است که چهره منطقه را دگرگون 
خواهد کرد. از نظر ایشان، برخلاف دموکراسي غربي که یک پروژه است، بيداري 
خواهد  فرا  را  اسلامي  بلاد  و  ارکان  همه  به تدریج  که  است  پروسه  یک  اسلامي 

گرفت«)نجفي، 1391 : 5(.
مي داند  تاریخ ساز  خيزش  نوعي  را  اسلامي  بيداري  خامنه اي  آیت الله  حضرت 
ایشان  مي انجامد.  غربي  استكبار  برابر  در  اسلامي  امت  پيروزي  به  نهایت  در  که 
بيان مي دارند: »این نوعي خيزش تاریخ ساز است؛ تاریخي که حتماً ذلت و خواري 
جهان اسلام به پایان مي رسد و امت بزرگ اسلامي استعدادها و پتانسيلهاي واقعي 
دوباره  را  آن  مناسبات  و  آینده  جهان  آنها،  بر  تكيه  با  و  یافت  درخواهد  را  خود 
مسلمان  نيم جمعيت  و  ميليارد  یک  دنيا  در  ما  بخشيد...  خواهد  تعين  و  تعریف 
داریم، در حساس ترین نقاط دنيا از لحاظ سوق الجيشي، از لحاظ امكانات طبيعي و 
منابع زیرزميني قرار گرفته ایم اما دیگران بر ما حكومت مي کنند، دیگران سرنوشت 
براي  دیگران  مي کنند،  معين  را  تكليفش  دیگران  را  ما  نفت  مي کنند،  معين  را  ما 
بلاشک  و  شود  دگرگون  باید  وضعيت  این  مي کنند،  تكليف  تعيين  ما  حكومتهاي 
دگرگون خواهد شد؛ که امروز نشانه هاي آن دیده مي شود، این همان بيداري اسلامي 
است.1 این بيداري اسلامي که با یک حادثه فوق العاده بزرگ و تعيين کننده، یعني 

اکرم)ص(  پيامبر  ميلاد  در  نظام  مسئولان  با  دیدار  در  انقلاب  رهبر  سخنراني  ر.ک:   بيشتر  اطلاع  براي   .1
  1389/12/2
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حضور مردم در صحنه مبارزه با استكبار و استبداد همراه بود، مي تواند براي مدتهاي 
طولاني، مسير تاریخ امت اسلام و مسير این منطقه را تعيين کند )محجوب، 1391: 15(. 
دیگر  اسلامي  برخي کشورهاي  و  تونس  آنچه در کشورهاي مصر،  مبنا  بر همين 
فصل  و  خورده  ورق  منطقه  این  تاریخ  که  است  این  معنایش  است،  افتاده  اتفاق 
جدیدي شروع شده 1 و زمان پایان دوران سلطه قدرتمندان و افول تدریجي قدرت 
آنها فرا رسيده است.2 دنيا در یک پيچ تاریخي است که ملت ما، ملتهاي مسلمان، 
امت عظيم اسلامي، مي توانند نقش مهمي ایفا کنند.3 بر همين اساس، رهبر انقلاب 
تقدیر  متعال  خداي  که  حقایقي  اساس  بر  که  نيست  »شكي  است:  معتقد  ایران 
اسلامي  که همان خاورميانه  است، خاورميانه جدیدي شكل خواهد گرفت  کرده 
است.4 خاورميانه اي که در نهایت به شكل گيري نوعي منطقه گرایي و خاص گرایي 
اسلامي  فرهنگ  اساس  بر  که  منطقه گرایي  شد،  خواهد  منجر  منطقه  در  جدید 
استوار است)غفاري، 1391: 127(. افقي که آیت الله خامنه اي براي این بيداري اسلامي 
تصویر مي کنند، رسيدن به مرز قدرت بزرگ جهاني است. ایشان در این زمينه بيان 
مي دارند: »مسلمانان براي اینكه بتوانند مسائل خود را به طور جدي با جهانخواران 
از مسير  این جز  و  برسانند؛  بزرگ جهاني  قدرت  مرز  به  را  باید خود  کنند،  حل 
بيداري اسلامي و با همكاري و همدلي و اتحاد کشورهاي اسلامي به دست نخواهد 
آمد... تا چنگ و دندان قدرتهاي خونخوار و وحشي غرب شكسته نشود، هميشه 
چنين خطرهایي براي کشورهاي اسلامي متصور است و نجات آن جز با تشكيل 

قطب قدرتمند جهان اسلام ميسر نيست«.5
براین اساس، مي توان برخي از مهم ترین شاخصه هاي بيداري اسلامي را به شرح 

زیر بيان نمود:
1-اسلامي و مردمي بودن: بيداري اسلامي، چه زماني که پاسخ به بحران خلافت 
اسلامي  از سرزمينهاي  استعمارزدایي  دنبال  به  زماني که  و چه  بود  اسلام  جهان 
رشته  یک  پي  در  همواره  است،  سياسي  سامان  دنبال  به  که  اکنون  چه  و  بود 
بروز اسلام در عرصه اجتماعي مهم ترین  بوده است که  ظهور و  اهداف مشترک 
ویژگي آن بوده است)مرادي، 1391: 84(. ظهور انقلاب اسلامي با گرایش اسلام سياسي 
باعث تبدیل شدن عصر »پایان دین« به عصر »پایان اندیشه پایان دین« گردید؛ 

1. براي اطلاع بيشتر ر.ک: سخنراني رهبر انقلاب در جمع مسئولان نظام در عيد مبعث 1390
2. براي اطلاع بيشتر ر.ک: بيانات رهبر انقلاب در دیدار همافران نيروي هوایي 1389/11/19 

3. براي اطلاع بيشتر ر.ک: سخنراني رهبر انقلاب در جمع مردم کرمانشاه 1390
4. براي اطلاع بيشتر ر.ک: سخنراني رهبر انقلاب در تاریخ 1388/12/28
5. براي اطلاع بيشتر ر.ک: سخنراني رهبر انقلاب در تاریخ 1390/8/14
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این گفتمان اسلام سياسي، سایر گفتمانهاي پان عربيسم، استبداد  به گونه اي که 
داخلي و سكولاریسمي که در جهان عرب و اسلام بود را با چالش جدي روبرو کرد. 
این گفتمان هویت خود را در اسلام خواهي، دموکراسي خواهي و استقلال جستجو 
مي کند)مرادي، 1391: 92(؛ بنابراین گفتمان بيداري اسلامي یک منظومه معنایي وسيع 
است که تلاش مي کند ارزشهاي عميق اسلامي، مفاهيم و خواستهاي مردمي را در 
یک چارچوب منسجم معنایي گرد هم آورده و با تكيه بر دال مرکزي اسلام سياسي، 
اساس  بر   .)95  :1391 ببخشد)مرادي،  معنا  و  تعریف  را  اسلامي  بيداري  عناصر  بقيه 
همين بينش فكري – سياسي است که رهبر ایران سه ویژگي »اسلامي بودن«، 
»مردمي بودن« و »ماهيت ضد استكباري و ضد آمریكایي داشتن« را سه ویژگي 
اصلي بيداري اسلامي بيان مي کند.1 ایشان در سال 1384 در دیدار با کارگزاران 
نظام اظهار مي دارند: »در بيداري اسلامي جهان اسلام کسي نمي تواند تردید کند. 
احساس  و  اسلام  به  گرایش  احساس  جهان  نقاط  همه  در  عالم  مسلمانان  امروز 
بازیابي هویت اسلامي خودشان را مي کنند. امروز مردم و روشنفكران دنياي اسلام، 
راه  از سوسياليسم و مكاتب غربي، به سمت اسلام گرایش پيدا کرده اند و  دلزده 
علاج دردهاي بشریت را از اسلام مي طلبند و استفتا مي کنند«.2 بر همين مبناست 
که مشاور ریچارد نيكسون رئيس جمهور سابق آمریكا بيان مي کند:»قدرت اسلام 
در  اسلامي  بيداري   .)451  :1391 زاده،  )اسماعيل  بود«  خواهد   21 قرن  قدرت  برترین 
کشورهاي اسلامي هر چند تحت تأثير عوامل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و حتي 
بين المللي قرار دارد؛ اما اصلي ترین و جدي ترین مؤلفه آن حضور مردم با گرایشات 

اسلامي در این جنبش مهم مي باشد)حسيني فائق،1391: 153(. 
2- استکبار ستيزي و مخالفت با رژيم اشغالگر قدس: مخالفت با سلطه استكبار، 
قابل  بخش  رژیم صهيونيستي،  و  آمریكا  مستعمرانه  سياستهاي  با  مخالفت  به ویژه 
توجهي از جنبشهاي اسلامي که در سده اخير در کشورهاي اسلامي و در واکنش 
به فرایند استعمار و اشغالگري شكل گرفته اند، مي باشد. جنبشهایي مانند جنبش 
البناء در سال 1928، جنبش اسلامي سوریه  اخوان المسلمين مصر توسط حسن 
الاسلامي  الشباب  جمعيت  سباعي؛  مصطفي  توسط  اخوان المسلمين(  )شاخه 
مراکش در سال 1971، گروه هاي القيام و الدعوه در الجزایر در دهه 70 و همچنين 
جبهه نجات اسلامي که در سال 1989 تأسيس شد و در همه نقاط الجزایر شعبه 

داشت)صوفي نيارکي، 1391: 210(. 

1. براي اطلاع بيشتر ر.ک: سخنراني رهبر معظم انقلاب در تاریخ 1390/3/15 
2. براي اطلاع بيشتر ر.ک: سخنراني رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام،  1384/6/11 
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اگرچه اغلب اقدام جمعي این جنبشها در برابر دولتهاي بومي تحت حمایت دول 
استعماري نمود عيني مي یافت اما در موارد بسياري نيز به مواجهه مستقيم و حتي 
مسلحانه در برابر سلطه نيروهاي خارجي غيرمسلمان منجر مي شد. به خاطر روحيه 
اسلامي بودن و ضداستكباري بيداري اسلامي است که بعضي از نظریه پردازان معروف، 
نظير فهمي الهویدي، راشد الغنوشي،  برنارد لوئيس و... )مشتاقي، 1391: 315 و 316( این 
انقلاب عظيم در جهان اسلام را تحت تأثير بسيار جدي انقلاب اسلامي مي دانند. رهبر 
انقلاب ایران درباره بيداري اسلامي معتقد است که این بيداري تقابل بين اسلام و 
دنياي غرب را تا عميق ترین لایه هاي منازعه خواهد کشاند)نجفي، 1391: 16( که مي تواند 
با روي کارآمدن احتمالي دولتهاي اسلام گرا، معادلات منطقه را در خلاف جهت منافع 
غرب و رژیم صهيونيستي به شدت دستخوش دگرگوني سازد)سعيدي،1391: 68(. مخالفت 
جدي مردم با آمریكا و رژیم اشغالگر قدس در مناسبتهاي مختلف در کشورهاي 
اسلامي که درگير انقلاب شده اند، به خوبي نشان دهنده ضدیت این انقلابها با آمریكا 
و رژیم اشغالگر قدس مي باشد. در یک نظر سنجي، مردم مصر نظرات ضد اسرائيلي 
و ضد آمریكایي خود را اینگونه بيان کرده اند: 79 درصد رژیم صهيونيستي را دشمن 
صهيونيستي  رژیم  با  صلح  قرارداد  لغو  خواستار  درصد   61 مي دانند؛  خود  اصلي 
هستند؛ 69 درصد نگاهي منفي به آمریكا داشته اند)حسيني فائق،1391: 190(. همچنين 
بر اساس نظر سنجي دانشگاه مریلند در سال 2011 حدود 71 درصد افكار عمومي 
جهان عرب، رژیم صهيونيستي را دشمن اصلي خود مي دانند)حسيني فائق،1391: 181( 
فرانسه، جروزالم پست رژیم  لوموند  را روزنامه هاي عرب زبان تشرین،  این ضدیت 
اشغال  کنار  در  مسائل  191(.این  مي دارند)نوراني،1391:  بيان  خوبي  به  صهيونيستي 
سفارت اسرائيل در مصر و کشته شدن سفير آمریكا در ليبي، به خوبي ضدیت این 
انقلابها با سياستهاي استعماري و ظالمانه آمریكا و اشغالگري رژیم صهيونيستي را 

نشان مي دهد. 
سكولاریسم در جهان اسلام معلول چند علت بوده  3- مخالفت با سکولاريسم: 
در  غربي  ارزشهاي  دموکراسي)جهاني سازي  ليبرال  جهاني  هنجارهاي  توسعه  است: 
نواندیشان  استقبال  ایده؛  این  از  اقتدارگراي عرب  اسلام(؛ حمایت حكومتهاي  جهان 
دیني مانند الجابري، الشماوي و... که الجابري معتقد است این مقتضاي شرایط نوین 
جهان اسلام است. الشماوي نيز اعتقاد دارد که مي شود عرفي گرایي را مبتني بر مبادي 
دیني فهم کرد و اجباري در بيگانه پنداري آن وجود ندارد. نویسندگاني چون العظمه و 
المسيري، عرفي گرایي را امر مسلط براي آینده منطقه مي دانند. بيداري اسلامي با رشد 
اسلام سياسي این ایده را به نقد کشيده و رد مي کند)افتخاري، 1391: 49(. رهبر انقلاب 



13
92

يز 
 پاي

 / 6
ره0

شما
م / 

ده
انز

 ش
ال

 س
ج /

سی
ی ب

رد
هب

 را
ت

لعا
طا

( م
شي

وه
پژ

 -
ي 

لم
)ع

مه 
لنا

فص

70

اسلامي وجه ضد سكولاریسم بودن بيداري اسلامي را این گونه بيان مي دارند: » به 
رغم تسلط و تلاش حاکمان سكولار و تلاشهاي پيدا و پنهان آنان براي دین زدایي 
در این کشورها، اسلام، با نفوذ و حضوري نمایان و پرشكوه، هدایتگر دلها و زبان ها 
گشته و چون چشمه هاي جوشان در گفتار و کردار توده هاي ميليوني، به اجتماعات 
و رفتارهاي آنان طراوت و حيات بخشيده است. مأذنه ها و مصلاها و تكبيرها و 
شعارهاي اسلامي برهان قاطعي بر این مدعا است1. پيروزي جریانات اسلام گرایان 
در مصر، تونس و اقبال مردم به اسلام و شعارهاي اسلامي نشاني از ضدیت بيداري 

اسلامي با سكولاریسم و حكومتهاي سكولار دارد. 
دليل  به  اسلامي  و جهان بيني  اعتقادي  ارکان  بودن: گرچه  4- ضد استبدادي 
بهره مندي از آموزه هاي متعالي الهي و تأکيد بر کرامت انساني از الگوهاي سياسي 
سو  یک  از  که  کرد  انكار  نمي توان  را  واقعيت  این  اما  است  دور  استبدادي  بسته 
دولتهاي خودکامه در تاریخ اسلام ظهور و بروز پررنگي داشته اند و از سوي دیگر، 
به عبارتي دیگر،  و  ارکان دین  و  به مبادي  اقتدارگرایي  استناد گزاره هاي  همواره 
بهره مندي از دین به مثابه منبعي براي تأیيد اقتدارگرایي و خودکامه بودن حكومت 
در سرزمين اسلامي وجود داشته است؛ به گونه اي که مي توان ادعا کرد که هيچ 
اسلامي  در کشورهاي  اقتدارگرا  رژیمهاي  استمرار  به  نتوانسته  دین  کانوني چون 
شدت  به  اسلام گرایي  جدید  موج  با  اسلامي  بيداري  کند)افتخاري،48:1391(.  کمک 
حكومتهاي استبدادي و منبع مشروعيت بخشي آنها را زیر سؤال برده است. در این 
بيداري اسلامي، شاهد توليد روایتهایي تازه از دین مي باشيم که با استفاده از فضاي 
جهاني، امكان عرضه بسيار گسترش یافته است. این روایت سياسي از دین، در مقام 
عمل آسيب جدي را براي دولتهاي اقتدارگرا پدید آورده است)افتخاري،1391: 48(. این 
آسيب جدي، خود را در قيام عليه استبداد و دیكتاتوري در جهان اسلام نشان داده 
است. به گونه اي که اندیشمندان و تحليلگران این حوزه یكي از عوامل اصلي بيداري 
اسلامي در منطقه را فقدان دموکراسي و وجود نظامهاي بسته حكومتي که مشارکت 
بر  سياسي و اجتماعي در آنها شكل نگرفته است، مي دانند. حكومتهایي که عمدتاً 
تمامي جنبه هاي فعاليت اقتصادي و اجتماعي نظارت داشته و در آنها قدرت سياسي 

تنها در اختيار یک حزب یا فرد یا گروه سياسي بوده است)گوهري مقدم، 1391: 208(.
اما درباره فهم دقيق و عيني تر تحولات اخير بيداري اسلامي در کشورهاي عربي 

چند نكته قابل تأمل است:
نخست اینكه مطالبات مردم یک سير مرحله به مرحله یا فرایندي را طي کرده 

1. براي اطلاع بيشتر ر.ک: پيام رهبر انقلاب به کنگره عظيم حج، 1390/8/14 
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است. خواسته اول مردم در بيشتر این کشورها »الشعب یرید اصلاح النظام« بود؛ 
یعني براي اینكه تبعيض افقي و عمودي نسبت به همه شهروندان برطرف شود، 
این  براي  تنها گوش شنوایي  نه  و  نشد  انجام  کار  این  اما  نظام اصلاح گردد  باید 
مطالبات وجود نداشت بلكه این جریان مورد سرکوب قرار گرفت. دلایل متعددي 
براي این سرکوبي وجود دارد؛ یكي از دلایل مهم آن بود که جامعه مدني در این 
اکو  مردم  به  طرفي  از  مدني  جامعه  گرفت.  شكل  نه  و  داشت  وجود  نه  کشورها 
طرف  از  و  برساند  قدرت  صاحبان  و  مسئولان  گوش  به  را  صدایشان  تا  مي دهد 
دیگر، به مسئولان سمعک مي دهد تا صداي مردم را بشنوند؛ چون به نظر قدرت و 
ثروت گوشهایشان را سنگين کرده است. به هرحال وقتي  نظام اصلاح پذیر نيست، 
شعار بعدي مردم »الشعب، یرید اسقاط الرئيس« مي شود. این اتفاق زماني مي افتد 
مشكل  کارگزار  ساختار-  مدل  اساس  بر  ساختار  یا  نيست  اصلاح  قابل  نظام  که 
دارد یا کارگزاران اجازه نمي دهند که اصلاحات انجام بگيرد؛ بنابراین شعار مردمي 
متوجه رئيس جمهور به عنوان شخص اول مملكت شد؛ از این رو مردم مورد هجمه 
بيشتر دولت قرار گرفتند. وقتي که »الشعب یرید اصلاح النظام« و »الشعب یرید 
اسقاط الرئيس« جواب نداد، رویكرد به سمت »الشعب یرید اسقاط النظام« رفت؛ 
یعني دیگر نه کارگزار، اراده اي و انگيزه اي براي تغيير دارد و نه اینكه خود ساختار 
پتانسيل تغيير دارد؛ بنابراین اصل نظام باید تغيير کند. و اخيراً هم که مردم به ویژه 
یرید  الشعب  الحریه،  یرید  بحرین در شعارهاي خود، شعار »الشعب  مردم مظلوم 
العداله و الشعب یرید الكرامه« سر مي دادند؛ یعني مي گفتند لااقل کرامت و عدالت 
و آزادگي مان را حفظ کنيد؛ چرا که همه این ارزشها مورد هجمه رژیم قرار گرفته 
اینكه  دوم  باشيد(.   آزادمرد  ندارید،  دین  اگر  سيدالشهدا:  حضرت  تعبير  بود)به 
انقلابها مي آیند یا ساخته مي شوند؟ به نظر مي رسد انقلابها در یک فرایند و فراز و 

فرود تاریخي ساخته و تكوین1 مي شوند.2 
و  تحليلگران  که  است  این  تحولات،  این  فهم  در  مهم  و  نهایي  نكته  سوم، 
استراتژیستها و تئوریسينهاي انقلاب بر این نكته اجماع نظر دارند که این تحولات، 
در واقع نه اصلاحات است و نه انقلاب. بلكه »اصقلاب« است؛ یعني هم اصلاحات3 
به  است؛  نبوده  سابقه  به  مسبوق  که  بدیع  کاملا  پدیده  یک  انقلاب؛4  هم  و  است 
همين دليل وقتي این دو واژه را ادغام مي کنند، برایند آنها Refolution  شده که 
1. Construct

2.براي اطلاع بيبشتر ر.ک: سخنراني دکتر روح الله قادري، همایش بزرگداشت سالروز انقلاب بحرین، 2 اسفند 
www.rirpolitics.com  ،1391، پژوهشكده مطالعات روابط بين الملل

3. Reformation
4. Revolution
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وارد ادبيات فهم انقلابات شده است؛ از این رو در ادبيات عربي یعني ترکيب اصلاح- 
انقلاب و در ادبيات انگليسي نيز اصطلاح Refolution را به کار برده اند که از آن با 
 .Reformation and Revolution عنوان انقلاب اصلاحي صحبت مي شود؛ یعني ترکيب
جالب این است که در ادبيات سياسي جهان براي بهار اروپاي شرقي از این اصطلاح 
استفاده نمي کنند بلكه تنها براي کشورهاي عربي این اصطلاح به کار برده شده 
است. به نظر تحليلگران، تحولات خاورميانه از جنس تحولات اروپا شرقي نيست. 
یعني  است؛  اصلاح  و  انقلاب  ميانه  در  هستند:  قائل  ویژگي  چند  اصقلاب1  براي 
اصلاحي.  یا  انقلابي مي شد  باید  یا  قدیم عمل سياسي  تئوري هاي  در  از یک سو 
نمي توانست نه انقلاب باشد و نه اصلاح  یا هم انقلاب باشد و هم اصلاح. زماني که 
از اصلاح تعریف مي شود، منظور تغيير تدریجي بر اساس قانون موجود یک جامعه 
چارچوب  از  دیگر  یعني  سياسي؛  نظام  در  دگرگوني  نوعي  یعني  انقلاب  و  است 
قانونهاي موجود خارج شده  یا عليه قانونهاي موجود عمل مي شود. در اصقلاب ها 
خشونت معمول در انقلابهاي معمول هم از بين مي رود.  اصقلاب ها فاقد رهبري 
مشخص هستند. یكي از ویژگي هاي بارز این انقلابها نداشتن رهبري مشخص است 
که مشكلاتي نيز به بار آورده، از جمله اینكه سبب شده معترضان در برخي موارد 
متشتت شده یا در مقابل یكدیگر هم قرار بگيرند. به معناي دیگر، اگر رهبري واحد 
باشد و شعاري دهد سایر مردم آتش آن را فراهم مي کنند و انشعاب هم در مرحله 

انقلابي ميان نيروها رخ نمي دهد.2

پيامدهاي بيداري اسلامي بر نظام سلطه
نظام  بر  اسلامي  بيداري  تأثيرات  همان  یا  پژوهش  این  اصلي  سؤالات  به  حال 
سلطه مي رسيم. در این زمينه، این سؤالات قابل طرح است: بيداري اسلامي با آن 
ویژگي هاي دروني و شرایط محيطي و جغرافيایي و پيامدهاي داخلي، منطقه اي و 
جهاني که دارد، چه تأثيري بر مناسبات نظام بين الملل خواهد گذاشت؟ آیا قدرت 
جدیدي را به دنياي معاصر و آینده نظام بين الملل ارائه خواهد کرد که بر مبناي 
این قدرت جدید، ساختار اصلي نظام بين الملل یا اصول حاکم بر آن یا اصل توزیع 
قدرت در نظام جهاني را با چالش جدي روبرو کند؟ یا اینكه این بيداري اسلامي 
و پيامدهاي مهم آن به عنوان یک عامل، بلوک بندي جدیدي را در عرصه قدرت 

بين الملل ایجاد خواهد کرد.    
1. Refolution
2. براي اطلاع بيبشتر ر.ک: داوود فيرحي. دولت اخواني و بحران دموکراسي در مصر، سه شنبه 17 بهمن 1391، 

http://www.irdiplomacy.ir/fa
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برآن  هژمونيک«  سيستميک  ساختاري  »واقع گرایي  نماینده  گيلپين،  رابرت 
یكي  داد؛  قرار  توجه  مورد  بين الملل  نظام  در  را  تغيير  نوع  که مي توان سه  است 
بين الملل است که  به معناي دگرگوني عمده در ماهيت نظام  »تغيير نظام«1 که 
این ناشي از دگرگوني در سرشت کنشگران یا واحدهاي تشكيل دهنده نظام است 
که مي توانند دولتشهر،2 دولت ملي،3 امپراطوري4 و... باشند. در طول تاریخ، نظام 
بين الملل شاهد تغييراتي از این دست بوده است. دومين نوع »تغيير سيستميک« یا 
دگرگوني در درون نظام 5است که به شكل تغيير در توزیع قدرت است. سومين نوع 
تغيير نيز در سرشت تعاملات سياسي،اقتصادي و اجتماعي- فرهنگي درون نظام 
است)مشيرزاده،1384: 121(. برداشت گيلپين از نظام بين الملل در سطح هستي شناختي 
فردگرایانه است و آن را حاصل و مخلوق کنشگران مي داند اما بعد براي نظام نسبت 
به کنشگران قائل به تأثير تحدیدي است؛ یعني نظام کنشگران را محدود مي داند 
آنها  قدرت  در  تفاوت  تبع  به  مختلف  کنشگران  براي  محدودیتها  این  درجه  اما 
متفاوت است. از نظر گيلپين»در طول زمان و در نتيجه تغييرات اقتصادي، فنّاورانه 
و سایر تحولات، منافع کنشگران منفرد و موازنه قدرت ميان آنها دگرگون مي شود.

در نتيجه،آن دسته از کنشگراني که بيش از همه از تغيير در نظام اجتماعي منتفع 
مي شوند و قدرت کافي به دست مي آورند که بتوانند چنين تغييري را تحت تأثير 
خود قرار دهند، مي کوشند نظام را به گونه اي که به نفع آنها باشد، تغيير دهند. 
نظام تغيير یافته، حاصل بازتاب توزیع جدید قدرت و منافع اعضاي مسلط جدید 
آن خواهد بود. به این ترتيب، پيش شرط تغيير سياسي در وجود گسست ميان 
نظام اجتماعي موجود و بازتوزیع قدرت به سمت کنشگراني است که بيش از همه 

.)Gilpin,R, 1981: 8(»از تغيير در نظام سود مي برند
از:  عبارتند  بين المللي  تغيير سياسي  از  او  مفروضه هاي گيلپين در مفهوم بندي 
1- اگر هيچ دولتي معتقد نباشد که تلاش براي تغيير نظام به نفع آن است، نظام 
بين الملل با ثبات )یعني در وضعيت تعادل(خواهد بود. 2- اگر منافع مورد انتظار از 
تغيير نظام بيش از هزینه هاي آن باشد)یعني منفعت خالص داشته باشد(، یک دولت 
مي کوشد نظام بين الملل را تغيير دهد.3- یک دولت زماني که هزینه نهایي6 تغييرات 

1. System Change
2. City-state
3. Nation-state
4. Empire
5. Systemic Change
6. Marginal cost
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بيشتر برابر یا بيشتر از سود نهایي1 باشد، خواهد کوشيد نظام بين الملل را از طریق 
ميان  تعادلي  که  هنگامي   -4 دهد.  تغيير  اقتصادي  و  سياسي  سرزميني،  گسترش 
هزینه ها و مزایاي تغيير و گسترش بيشتر حاصل شود، هزینه هاي اقتصادي حفظ 
 وضع موجود سریع تر از وضعيت اقتصادي براي حفظ وضع موجود افزایش مي یابد. 
5- اگر عدم تعادل در درون نظام بين الملل حل نشود، نظام تغيير خواهد یافت و تعادل 

.)Gilpin,R, 1981: 10 hgd 12(جدیدي که بازتاب بازتوزیع قدرت است، برقرار خواهد شد
استدلال مي شود بازیگراني مانند ایران، روسيه و چين علاقه مندند تا بازي را 
از طریق نگاه منطقه  اي و محدود کردن نقش و نفوذ غربي  ها دنبال کنند. نگاهي 
و  رئاليستي  نظریه هاي  حوزة  در  و  منافع ژئوپليتيک  حفظ  زاویه  از  بيشتر  که 
نئورئاليستي روابط بين الملل قابل تجزیه و تحليل است؛ بدین معنا که در چارچوب 
این تئوري بازیگران به دنبال افزایش نقش و نفوذ خود و محدود کردن توان بازي 
رقباي خود هستند. در این چارچوب روسيه،  چين و ایران علاقه مندند که از نقش 
و نفوذ آمریكا جلوگيري کرده و بر توان خود بيفزایند؛ کما اینكه بر این امر اذعان 
توازن  فعلي  بازي  اخير،  بشري تحولات  ابعاد حقوق  اهميت  به رغم  داشته اند که 
نفوذ غرب در منطقه  امنيت ملي و سد  و  منافع  و مسائل مربوط به  قوایي است 
داراي اهميت بنيادي است؛ بنابراین به نظر مي رسد بيداري اسلامي با ویژگي هاي 
دروني و محيطي خود اولاً باعث شكل گيري بلوک جدیدي از قدرت خواهد شد که 
تغيير در مناسبات قدرت ) توزیع نابرابر و ایجاد اتحادها و ائتلافهاي جدید( در نظام 
سلطه را در ميان مدت و  تغيير ساختار نظام سلطه را در بلندمدت در پي خواهد 
داشتكه البته  بيداري اسلامي با ویژگي هاي دروني و محيطي خود در اتحاد با دیگر 
قدرتهاي شرقي )روسيه و چين( به دنبال تغيير در ساختار ناعادلانه نظام سلطه 
و به طریق اولي، تغيير در مناسبات قدرت )توزیع نابرابر قدرت و ایجاد اتحادها و 

ائتلافهاي جدید( در نظام سلطه و ایجاد نظامي چند قطبي خواهد بود.
براین اساس، برخي از مهم ترین پيامدهاي  بيداري اسلامي عبارتند از:

 1- گذار به نظم جديد منطقه اي: به نظر مي رسد که نظم منطقه خاورميانه و 
شمال آفریقا، یک مرحلۀ انتقالي و در حال گذار را طي مي کند. در این رابطه، اشاره 

به چند نكته داراي اهميت است:
1-1- مي دانيم که نظم معنادار منطقه اي عربي یا خاورميانه اي طي چند دهۀ 
دیناميک  یک  ایجاد  موجب  منطقه،  در  اخير  تحولات  است.  نداشته  وجود  اخير 
نداشته( دستخوش  )که وجود هم  را  منطقه اي  نظم  اما  منطقه اي شده  پویایي  و 
1. Marginal benefit
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تغيير نكرده است. تغيير بنيادین در توازن قواي منطقه اي ایجاده نشده است. در 
چنين شرایطي بازیگران غيردولتي، به ویژه حزب الله، اخوان المسلمين )حماس( و 

جریان هاي اسلامي در منطقه نقش ایفا مي کنند. 
قدرت  روابط  بر  مردم  خاورميانه،  و  عربي  منطقه  در  بار  اولين  براي   -2-1
و  افكار عمومي  بر  مبتني  این رو سياست خارجي  از  تأثيرگذار شده اند؛  منطقه اي 

منفعت عمومي، نمي تواند بازتابي از مذاکرات پشت پرده باشد.
1-3- سوریه دست کم در حال حاضر، از بازیگري قوي در ميان اعراب، به یک 
زمين بازي تبدیل شده است. اگر در کوتاه و ميان مدت، راه حلي سياسي پيدا نشود، 
احتمالاً سوریه وارد یک دهه »ابهام آميز« خواهد گردید. لااقل تا اینجا، روسيه در 
محور عراق-لبنان-سوریه قرار گرفته که این خود ظرفيت تأثيرگذاري بر معادلات 

منطقه اي را داشته است. تقویت یا ضعف این محور، عاملي مهم تلقي مي شود.
1-4- غرب، شيوخ خليج فارس و افراطيون و وهابيون یكسره در تلاشند تا از 
محبوبيت ایران نزد افكار عمومي در منطقه کاسته شود و در این راستا، از موضوع 
سوریه و نيز ایجاد توهم تبليغ شيعه توسط ایران، نهایت سوء استفاده را در راستاي 

دامن زدن به ایران ستيزي و شيعه ستيزي به عمل آورده اند.
1-5- ترکيه تلاش مي کند تا خود را به عنوان الگوي موفق سياسي و اقتصادي 
مطرح سازد؛ نظم نوعثماني را در پوششي جدید احيا کند؛ و غرب را به استفاده از 

ترکيه به عنوان قدرت نرم در منطقه خاورميانه ترغيب و قانع نماید.
ترور، حملۀ  ابزار پول و حتي  از  استفاده  با  تا  1-6- عربستان در تلاش است 
رسانه اي و تقویت نيروهاي تكفيري در جنبشها و دولتهاي جدید نفوذ پيدا کند؛ 
از شوراي همكاري خليج فارس در راستاي پيشبرد اهداف خود بهره برداري نماید؛ 
عربستان در عين حال با چالش ميان مدت، براي انطباق نهادهاي سياسي خود با 

انتظارات سياسي داخلي و خارجي روبروست.
1-7- عراق نفوذ منطقه اي خود را آرام آرام باز مي یابد. دو مولفۀ نفت و ارتش 
بزرگ، ابزار احياي قدرت عراق در منطقه عربي خواهد بود. عراق به روابط دوستانه 

با همسایگان قدرتمند خود، یعني ایران و ترکيه اهميت مي دهد.
1-8- قطر خود را پيروز بهار عربي مي داند. قطر مي گوید که شبكه الجزیره به 
شعله ورتر شدن انقلابهاي عربي کمک کرده است. قطر در شوراي همكاري خليج 
فارس و اتحادیه عرب نيز تلاش مي کند تا عربستان به عنوان قدرت بلامنازع اعراب 
حاشيه جنوبي خليج فارس تصور نشود. در واقع قطر تنها با اتكا به پول نفت، دچار 

نوعي بيش فعالي در صحنۀ سياست خارجي خود شده است.
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1-9- برخي تحليلگران غربي، تبدیل خيزشهاي عربي به هرج و مرج و جنگ 
داخلي را موجب تقویت بنيادگرایي، گسترش مهاجرت از شمال آفریقا به غرب و 
انتقال نامني به کشورهاي اروپایي و غربي مي دانند؛ از این رو آمریكا و غرب را از 
دامن زدن به عوامل هرج و مرج در کشورهاي عربي بر حذر مي دارند. آنها توصيه 
مي کنند که غرب بر حل و فصل مسالمت آميز مشكلات در درون و بين این کشورها 

و نيز تعامل اسلام خواهان و سكولارها، به ویژه در مصر، تأکيد ورزد.
1-10- مشاوران غربي معتقدند که نظم، ساختار و نقشه قدرت سياسي در این 
کشورها، الزاماً و تا ابد بر پایه حاکميت اسلام گرایان استوار نخواهد بود؛ از این رو 
آمریكا و غرب در عين برخورد محتاطانه با خيزشهاي عربي و تلاش براي جهت 
دادن به آنها، بر رعایت ظاهري استانداردهاي بين المللي حقوق بشري و احترام به 
این عامل  از  استفاده  تا ضمن  تأکيد مي ورزند  به ویژه در مصر،  معاهدات موجود، 
فشار، زمينه هاي اجتماعي این به اصطلاح استانداردها را هر چه عميق تر و قوي تر 
سازند.1 هرچه هست اسلام گرایي، واقعيت محتوم و قطعي جهان اسلام و منطقه 

جهاني شده خاورميانه و غرب آسياست.
1-11- در حال حاضر، سه ژئوپليتيک شيعه به رهبري ایران، ژئوپليتيک اخواني 
و سني به رهبري ترکيه و حمایت مالي قطر و ژئوپليتيک سلفي- وهابي به رهبري 
عربستان در منطقه حضور دارند. هر سه این ژئوپليتيكها در حال رقابت با یكدیگر 
هستند؛ یعني رقابتهاي بنيادین و اساسي ميان اینها وجود دارد و هر سه آنها نيز 
تلاش مي کنند که در منطقه به عنوان قدرت منطقه اي نهادینه شوند. هر یک از این 
ژئوپليتيكها بتوانند خود را تثبيت کنند، غرب و دنياي خارج نيز آنها را به عنوان 
قدرت منطقه اي شناخته و دو ژئوپليتيک دیگر را در حاشيه نگه مي دارد. سوریه 
اکنون عرصه جدال این سه منطق ژئوپوليتيک منطقه اي شده است. در حال حاضر، 
مسئله کردستان یک مسئله اساسي در رقابتهاي ژئوپليتيكي است. ترکيه به دليل 
همين رقابت ژئوپليتيكي به سمت کردها رفته و در حال انجام توافقات ضمني با 
کردهاست. ترک ها به دنبال کوزوو سازي هستند. آنها در سوریه با ژئوپليتيكي رو برو 
شده اند که حاضر است همه هستي خود را به کار بگيرد تا در این منطقه شكست 
نخورد؛ بنابراین ترکيه به کردها امتياز مي دهد تا دولت شيعه عراق و به تبع آن 

ژئوپليتيک شيعه به رهبري ایران را تضعيف کند. 

1. براي اطلاع بيبشتر ر.ک: متن سخنراني محمدرضا حاجي کریم جباري، سفير پيشين ایران در ساحل عاج در 
ميزگرد مصر و تأثيرات منطقه اي آن در دیپلماسي ایراني، ميزگرد تحولات مصر و تأثيرات منطقه اي آن، منتظر 

www.irdiplomacy.ir 1391 تغيير در رابطه ایران و مصر نباشيد، جمعه 20 بهمن
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رسيده اند.  تعادل  به  حاضر  حال  در  ژئوپليتيكها  این  مي رسد  نظر  به  بنابراین 
ژئوپليتيک سلفي- وهابي با ژئوپليتيک سني در رقابت است اما به صورت موقتي 
با یكدیگر در مقابل ژئوپليتيک شيعه ائتلاف کرده اند که این ائتلاف چندان پایدار 
نخواهد بود؛ از این رو باید مسئله ایران و ترکيه را در این رقابت ژئوپليتيكي مورد 
توجه قرار داد. هر یک از این ژئوپليتيكها بخواهند خود را در منطقه تثبيت کنند 
امكان  این  ایران  با یک ژئوپليتيک دیگر متحد شوند که  اینكه  اول  دو راه دارند: 
را دارد که با ژئوپليتيک اخواني سني به رهبري ترکيه توافق کند. همان طور که 
اکنون ژئوپليتيک سلفي- وهابي با ژئوپليتيک اخواني توافق کرده است. دوم اینكه 
هر  فرامنطقه اي  قدرتهاي  یعني  شود؛  تقویت  فرامنطقه اي  قدرتهاي  با  دیپلماسي 
ژئوپليتيكي را که بتواند با آنها بيشتر کنار آید و امتياز بدهد، مي پذیرند. در حال 
هم  ضعفهایي  البته  است.  کرده  نهادینه  را  خود  سني  اخواني  ژئوپليتيک  حاضر؛ 
نشان داده است؛ اینكه ترک ها با ژئوپليتيک سلفي- وهابي در سوریه متحد شده اند، 
ضعف عمده این ژئوپليتيک به شمار مي آید. از سوي دیگر، ژئوپليتيک ایران هم 
فعال است. اگر چه خود ایران در تعامل با قدرتهاي فرامنطقه اي نيست اما متحدان، 
ایران، از جمله عراق تعامل بسيار خوبي با قدرتهاي فرامنطقه اي دارند. ژئوپليتيک 
شيعه در بحرین و افغانستان لابي بسيار قوي اي دارد؛ از این رو اگر مسير روابط ایران 
و ترکيه به مسير قبلي خود بازگردد، ایران مي تواند از ژئوپليتيک اخواني سني به 
عنوان متحد خود استفاده کند و در اتحاد اخوان ـ وهابي جاي وهابي ها را بگيرد. 
دوم، دیپلماسي خود با قدرتهاي فرامنطقه اي را تقویت کند. قدرتهاي فرامنطقه اي 
نيز آمادگي این مسئله را دارند؛ چرا که در سوریه دچار مسائل خطرناکي شده اند 
که آنها را ناچار به عقب نشيني کرده است. نگراني قدرتهاي فرامنطقه اي از جریان 
سلفي- وهابي در سوریه بسيار جدي است؛ در حالي که به نظر مي رسد آمادگي 

دارند ژئوپليتيک اخواني یا ژئوپليتيک شيعه را به عنوان قدرت منطقه اي بپذیرند.1
2(موازنه جديد منطقه اي: به هر حال، بيداري اسلامي و تحولات جهان عرب 
نقطه عطفي در ایجاد موازنه قدرت جدید در منطقه خاورميانه محسوب مي شود. 
پيش از این »توازن قدرت« در منطقه در سطح بازیگران کلاسيک، یعني دولتها 
صورت مي گرفت که آسان تر و سریع تر بود اما با بروز تحولات عربي »توازن قدرت« 
همزمان بر محور »پویایي هاي سياست داخلي« جوامع عربي و نقش دولتها انجام 
مي شود؛ از این رو چگونگي ایجاد موازنه قوا در ماهيت پيچيده تر و کندتر شده است. 

1. براي اطلاع بيشتر ر.ک:  عبدالرضا فرجي راد، ضرورت اتحاد ژئوپليتيک اخواني و ژئوپليتيک شيعه، سه شنبه 
www.irdiplomacy.ir ،1391 15 اسفند
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با بروز تحولات جهان عرب، مسائل سياسي- اجتماعي داخلي کشورهاي عربي، مانند 
دموکراسي سازي،آزادي، اصلاحات ساختار سياسي، خروج از اقتدارگرایي، نظامهاي 
اقتصادي، اسلام گرایي، حقوق بشر، حقوق جوانان، حقوق زنان و... به اولویت اصلي 
این تحول، خود جهت گيري سياست خارجي  و  تبدیل شده  این کشورها  مسائل 
کشورها در معادلات قدرت منطقه اي را تحت تأثير قرار داده است؛ بنابراین محور 
اصلي تجزیه و تحليل تحولات عربي بر پایه رقابت دولتها براي افزایش »نقش و 
نفوذ« خود در چارچوب توازن قوا صورت مي پذیرد؛ محوري که کمتر به آن توجه 
شده اما روز به روز بر اهميت آن افزوده مي شود. براي نمونه، پيچيدگي هاي مسائل 
مصر، بحرین، یمن و بحران سوریه بيشتر به دليل ترکيب »مسائل و پویایي هاي 
سياست داخلي« این کشورها با »مسائل منطقه اي« و نقش کلاسيک دولتها براي 
حفظ توازن قدرت است و همين موضوع، پيش بيني سرنوشت بحرانهاي منطقه اي 

را بسيار دشوار کرده است.1
3- اهميت خاورميانه شناسي: این تحولات با اهميت دادن به موضوع مطالعات 
منطقه اي، جایگاه خاورميانه شناسي را در رشته هاي علوم سياسي و روابط بين الملل 
تقویت کرده است. با بروز این تحولات، مسائل داخلي قدرت و سياست و مطالعات 
تطبيقي، یعني موضوع اصلي در علوم سياسي از یک سو و مسائل مربوط به روابط 
خارجي و نقش بازیگران فرامنطقه اي، یعني موضوع اصلي در روابط بين الملل به 
طور همزمان مورد توجه قرار گرفته است.اکنون ترکيبي از موضوعات اصلي این دو 
رشته در قالب یک روش شناخت منطقه اي، ابزار مناسب تري براي تجزیه و تحليل، 

شناخت و فهم مسائل خاورميانه ارائه مي دهد. 
به طور سنتي، مسائل خاورميانه با نگاه روابط بين المللي مورد تجزیه و تحليل 
قرار مي گرفت. از دیرباز، ایفاي نقش بازیگران خارجي در این منطقه حساس و مهم 
ژئوپليتيک در درجه اولویت تجزیه و تحليل بوده است. به جرئت مي توان گفت که 
تأمين  دامنه  و... در  تنشهاي سياسي، جابجایي حكومتها، کودتاها  بيشتر جنگها، 
منافع غرب و به ویژه نقش و سياستهاي آمریكا صورت مي گرفت. جنگ خليج فارس 
در سالهاي 1991- 1990 با هدف عمده حفظ امنيت انرژي بين المللي، حمله به 
افغانستان در 2001 و عراق در 2003 در قالب مبارزه با تروریسم جهاني، نمونه  هایي 
از دخالت غرب در منطقه خليج فارس و خاورميانه به شمار مي آیند. روند تحولات، 
بيانگر این واقعيت بود که حجم وسيعي از تحولات پيشين در منطقه خاورميانه 

1. براي اطلاع بيشتر ر.ک: حسين علایي، وضعيت ایران در محيط امنيت منطقه اي؛ در رقابت براي نفوذ در 
www.irdiplomacy.ir ،1392 منطقه کجا هستيم؟، شنبه 17 فروردین
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برگرفته از پتانسيلهاي نقش و بازیگري قدرتهاي فرامنطقه اي در خاورميانه، یعني 
موضوع اصلي رشته روابط بين الملل و روابط خارجي دولتهاست.

اما تحولات جهان عرب طي دو سال اخير سبب شد تا موضوعات داخلي دولتها و 
حكومتها در درون خاورميانه براي نخستين بار به طور جدي مطرح شوند؛ مفاهيمي 
مانند حكومتداري خوب،1 حقوق بشر، اصلاحات سياسي، دموکراسي  سازي و شكل 
که  آنجایي  از  اما  داشته  اند  نوعي وجود  به  هم  حال  به  تا  البته  که  و...  حكومتها 
حكومتها به طور سنتي، جایگاه و نقش منطقه اي کشورهاي خود را با معيار روابط 
با قدرتهاي خارجي دنبال مي کردند، مجالي براي پررنگ تر شدن این مفاهيم فراهم 
نمي شد؛ به این معنا که تنظيم روابط با قدرتهاي بزرگ خارجي، به ویژه قدرتهاي 
غربي در جهت دهي سياست  خارجي کشورها بيش از مفاهيم یاد شده در اولویت و 
اهميت قرار داشت. تحولات جهان عرب براي اولين بار پيكان تحولات را به سمت 
درون کشورها و تقاضاهاي ملتها برد. اکنون مفاهيمي همچون حكومتداري خوب، 
همگي  اسلامي،  ایدئولوژي  سيستم و  کارآمدي  و  بشر  حقوق  مسائل  مشروعيت، 
رفتار و سياستهاي حكومتها در صحنه داخلي و خارجي را تحت تأثير قرار مي دهند. 
این جنبه  ها امروز از اهميت زیادي برخوردار است و به نوعي به گفتمان غالب در 
خاورميانه تبدیل شده است. در این ميان، ماهيت مسائل قدرت، احزاب و گروه ها 
در سياست خارجي مفاهيمي است که در قالب علوم سياسي و مطالعات تطبيقي 
و  رفتار دولتها  این مفاهيم،  با  مي گنجند. در علوم سياسي مي آموزیم که چگونه 

ملتها را تجزیه و تحليل کنيم. 
نقطه عطف به وجود آمده در مطالعات خاورميانه شناسي این است که در دو 
حوزة علوم سياسي و روابط بين الملل به نوعي با تحولات عربي به هم پيوند خورده و 
حوزه جدیدي را در قالب مطالعات منطقه  گرایي در خاورميانه شناسي به وجود آورده 
است. منطقه گرایي تلاش مي کند دیدگاه هاي منطقه اي و فرامنطقه اي و موضوعات 
مربوط به علوم سياسي و جامعه شناسي سياسي را با موضوعات روابط بين المللي و 
نقش قدرتهاي بزرگ به یكدیگر نزدیک کند)برزگر، 1391(؛ از این رو با بروز تحولات 
عربي، مشاهده مي کنيم که چگونه مسائل داخلي )علوم سياسي( با مسائل خارجي 

)روابط بين الملل( در خاورميانه شناسي به هم نزدیک مي شوند.
واقعيت این است که تأکيد بيش از اندازه بر بين المللي بودن مسائل خاورميانه، 
قدرتمند  بازیگران  سوي  از  زور  از  استفاده  و  جنگها  توجيه  براي  ابزاري  خود 
ریشه هاي مشكل در  پذیرش  بر  تأکيد  مقابل عدم  در  آمریكاست.  مانند  خارجي، 

1. Good Governance
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یک  با  بينابيني  رویكرد  پيشرفت مي شود.  و  توسعه  مانع  خود  خاورميانه،  درون 
پویایي هاي سياست داخلي دولتهاي  از یک سو منافع، مسائل و  واقع گرایانه  نگاه 
را  بزرگ  قدرتهاي  و  بازیگران خارجي  نقش  و  منافع  دیگر،  از سوي  و  خاورميانه 
روابط  و  سياسي  علوم  رشته  دو  منطقه گرایي  مي گيرد.  نظر  در  همزمان  طور  به 
عربي،  بروز تحولات  با  همزمان  اینكه  نتيجه  مي کند.  نزدیک  هم  به  را  بين الملل 
رویكرد منطقه گرایي به عنوان ابزار تجزیه و تحليل بينابيني در خاورميانه شناسي 

تقویت شده است.
4- تأثير تحولات بر وزن و جايگاه راهبردي امريکا: با بررسي روند و جهت گيري 
انقلابهاي مردمي در خاورميانه، مي توان به این نتيجه رسيد که هژموني همه جانبه 
ایالات متحده آمریكا در خاورميانه در ابعاد سياسي- ایدئولوژیک و امنيتي- نظامي با 
چالش مواجه شده است.در بعد سياسي-ایدئولوژیک جهت گيري و تمایل انقلابيون 
اسلامي در حرکت  به سوي شكل گيري حكومتهاي مردمي-  زمان  با گذشت  که 
حكومتهاي  شكل گيري  زیرا  است؛  انداخته  هراس  به  را  آمریكا  است،کارگزاران 
تضعيف  را  خاورميانه  در  امریكا  راهبردي  جایگاه  خاورميانه،  در  اسلامي  مردمي- 
مبناي  )که  دموکراسي  ليبرال  ارزشهاي  افول  معناي  به  معادله  این  کرد.  خواهد 
ایدئولوژیک در نظام جهاني و خاورميانه است( در مقابل  هژموني گرایي سياسي- 
اسلام سياسي است که منجر به کسّاد شدن اندیشه هاي سكولاریسم و ليبراليستي 

و طرد آنها از جوامع اسلامي خواهد شد. 
به  را  امریكا  هژموني  نيز  نظامي  امنيتي-  بعد  از  خاورميانه  در  اخير  تحولات 
چالش کشيده است. سرنگوني حكومتهاي هم پيمان امریكا در خاورميانه از زوایاي 
و  خاورميانه  در  امریكا  نظامي   - امنيتي  و  سلطه  هژموني  افول  موجب  مختلف، 
در  امریكا  نظامي  پایگاه هاي  و  جایگاه  اول،  مرحله  در  شد.  خواهد  آفریقا  شمال 
تأثير  مي شوند،تحت  محسوب  امریكا  نظامي  هژموني گرایي  مبناي  که  را  منطقه 
منفي شكل گيري حكومتهاي مردمي – اسلامي قرار خواهد داد. در مرحله دوم، 
بخش بزرگي از راهبرد امنيتي امریكا در راستاي حفظ امنيت رژیم اشغالگر قدس 
به عنوان هم پيمان استراتژیک خویش در منطقه با مشكل مواجه خواهد شد در 
صورت پيروزي و روي کار آمدن حكومتهاي مردمي، حساسيت نسبت به مسئله 
فلسطين افزایش خواهد یافت و اسرائيل به طور جدي، نقطه مقابل کشورهاي عربي 

و مسلمان خاورميانه قرار خواهد گرفت.
قابل پيش بيني است که نظام سلطه قدرت برخورد با چالش هاي بوجود آمده از 

بيداري اسلامي را نداشته و توان و قدرت او در طول زمان به تحليل خواهد رفت.
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نتيجه گيري
آسياي جنوب غربي همواره از جایگاه ویژه اي در معادلات همه جانبه نظام جهاني 
برخوردار بوده و تحولات این منطقه ژئواستراتژیک هميشه معادلات جهاني را تحت 
تأثير خویش قرار داده است؛ به همين دليل قدرتهاي منطقه اي و جهاني همواره 
براي واپایش و مدیریت تحولات این منطقه در راستاي راهبرد کلان خویش تلاش 
است  گذار  حال  در  شرایط  بين المللي،  موجود  شرایط  مي رسد  نظر  به  کرده اند. 
نظام  نوع  تعيين  در  قدرت خود  نسبت  به  مي توانند  بازیگران  گذار،  شرایط  در  و 
بر اساس  باشند. کشورهاي اسلامي  آینده، نقش تعيين کننده اي داشته  بين الملل 
موجود  ناعادلانه  و  تبعيض آميز  رد وضعيت  آرماني خود، ضمن  و  اعتقادي  اصول 
و با بهره گيري از موج عظيم بيداري اسلامي و پتانسيل امت اسلامي و شرایط و 
ویژگي هاي حياتي خود، به صورتي کاملًا فعال وارد عرصه مناسبات جهاني خواهند 
شد و با ایجاد اتحاد و ائتلاف درون تمدني، مي توانند نظام ناعادلانه حاکم بر جهان 

را با چالش جدید روبرو کنند. 
تحولات جدید در آینده اي نزدیک، معادلات جدیدي به وجود خواهد آورد که به 
کاهش وزن راهبردي ایالات متحده آمریكا و افزایش جایگاه جریان مقاومت اسلامي 
استراتژیک جمهوري  اسلام عمق  آنجا که جهان  از  در منطقه منجر خواهد شد. 
اسلامي مي باشد، توجه عميق و جدي در توسعه برنامه هاي فرهنگي برون مرزي و 
در راستاي تقویت و توسعه بيداري اسلامي، احياي تفكر اسلام ناب محمدي)ص( 
کاربست   - اسلامي  وحدت  براي  زمينه  ایجاد  و  اسلامي  نهضتهاي  از  حمایت  و 
دیپلماسي وحدت عليه نظام سلطه - در تقابل با طرحهاي سلطه طلبانه نظام سلطه 
ضرورتي راهبردي به نظر مي رسد. در این راستا الگوي برخورد با نظام سلطه الگوي 
غيردولتي  و  دولتي  بازیگران  تمامي  با  یعني همكاري  تعاملگرایي ضدنظام سلطه 
)نهضتهاي آزادیبخش( در شرق و غرب عالم عليه نظام سلطه و مهار سلطه گران 
مي باشد؛ به عبارت دیگر، الگوي بومي مقابله با نظام سلطه » همكاري تاکتيكي و 
رقابت راهبردي« با تأکيد بر سه اصل بنيادي »عزت«، »حكمت« و »مصلحت« در 

شرایط »پيچ تاریخي« است.
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